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  فصلنامه تاريخ اسلام
   49، شماره مسلسل 1391 شماره اول، بهار، سيزدهمسال 

  
  

  نگاري طالبياندرآمدي بر نسب
  

  28/2/91 :تاريخ تأييد  17/11/90 :تاريخ دريافت

  ∗سيدمحمدرضا عالمي
قرون اوليه اسلامي، انساب نگاري آل ابي طالب چندان گسترده نبـود و ايـن               در  

-هاي عمومي انساب عرب و قريش ثبت مـي        ب عرب در كتاب   رشته، مانند بقيه انسا   

هـاي دينـي، مـذهبي و جايگـاه     شد اما از اواخر قرن سوم به بعد با توجـه بـه آمـوزه      
نگاري اختصاصي   در نزد مسلمانان و به خصوص شيعيان، انساب        6خاندان پيامبر 

نگـاري  براي تأليف انـساب طالبيـان در آغـاز از منـابع انـساب             . طالبيان شكل گرفت  
شد اما به مرور زمان و تحت تأثير روابط نقبا و نسب دانان تحـت               عمومي استفاده مي  

گيري يافت و منابع آن بـسيار       نظر ايشان، تأليفات درباره انساب طالبيان افزايش چشم       
بيشتر نويسندگان انساب طالبيان، شيعه و طالبي هـستند كـه در            . به روز و كارآمد شد    
ايـن  . اندمامي مذهب درصد بيشتري را به خويش اختصاص داده        ميان ايشان، مؤلفان ا   

هاي انساب، روايت و تحليل درستي از روند        نوشتار بر آن است تا با استفاده از كتاب        
نگاري طالبيان و ارتباط آن بـا منـصب نقابـت، محـدوده و نحـوه                گيري انساب شكل

  .دهاي انساب نگاران و منابع ايشان ارائه دهارتباط و ويژگي
  .طالب، طالبيان، نقابتنگاري، انساب آل ابي نسب، نسب:هاي كليديواژه

                                           
  . المصطفي العالميهمعة دكتري تاريخ تمدن اسلامي جا دانشجوي∗
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  مقدمه و بيان مسئله
نگاري ارتباطي تنگاتنگ با ساير علـوم ماننـد         اي از تاريخ  انساب نگاري به عنوان شاخه    

حديث، رجال، فقه و حقـوق، دارد و از نظـر حقـوقي، سياسـي، اجتمـاعي و مـذهبي داراي                   
ن علم از ابتدا در بين مسلمانان از جايگاه و اعتبـار خاصـي برخـوردار بـوده                  اي. كاربرد است 

است و هم زمان با اولين مكتوبات مسلمانان، آثـاري دربـاره ايـن زمينـه از تـاريخ نگـاري                 
شـد،  ها را شامل مـي    اين آثار در ابتدا، گستره وسيعي از انساب تمامي عرب         . شودنوشته مي 

-د، به مرور زمان تأليفات نسبت نگاران شيعه محدود بـه نـسب            اما از اواخر قرن سوم به بع      
نگـاري طالبيـان بـه طـور      گيري و رشد نـسب  دلايل شكل  جريان و . نگاري طالبيان گرديد  

  . متمايز، چندان مورد بررسي قرار نگرفته است
نگـاري    گيري و رشد نسب     بنابراين پرسش اصلي اين نوشتار اين است كه جريان شكل         

  :توان گفت ه بوده است؟ در پاسخي موقت به اين پرسش ميطالبيان چگون
هـاي    نگاري طالبيان در طي قرون، تحت تأثير عوامل مختلفي ماننـد گـرايش              نسب. 1

  .سياسي، مذهبي، قومي و نَسبي شكل گرفته است
تأليفات درباره انساب طالبيان براي شناسايي و ضـبط انـساب سـادات و بيـشتر بـه                  . 2

  .ت و به كمك نهاد نقابت صورت گرفته استساداو دست شيعيان 
اي به سهم عظيم شيعيان در يكـي          نگاري شيعيان كه به گونه      با توجه به اهميت انساب    

 بررسـي ايـن موضـوع       ،پـردازد   نگاري اسلامي مـي     ها و انواع مهم و محوري تاريخ        از شاخه 
 در ايـن زمينـه   اهميت فراوان دارد اما با وجود اهميت اين موضوع، آثار پژوهـشي مناسـبي            

انـد و جـزء منـابع         باره نوشته شده  هاي انسابي كه از ابتدا تا كنون در اين          كتاب. وجود ندارد 
هـايي اسـت كـه        آيند و تأليفات جديـد، تنهـا شـامل مقدمـه            اوليه اين تحقيق به شمار مي     

اند، هم چنين چند مقاله كه در مجلات تخصصي به چاپ             ها نوشته   مصححان بر اين كتاب   
  .ه، بيشتر جنبه عمومي دارندرسيد

نگـاري    اي درباره تطورات انساب     توان گفت كه به طور خاص كتاب و مقاله          بنابراين مي 
شيعيان وجود ندارد و اين مسئله ضرورت و اهميت اين تحقيق را براي روشن كردن سـهم                
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ـ اين تحقيق از نوع تحقيقـات توصـيفي    . دهد نگاري مسلمانان نشان مي شيعيان در انساب
تحليلي است، روش پژوهش در آن اسناد و مـداركي اسـت و ابـزار گـردآوري اطلاعـات و                   

در اين راستا سـعي شـده       . است) اي  البته با توجه به مكان كتابخانه     (هاي تحقيق فيش      داده
است از تأليفات اوليه در موضوع انساب بـه خـوبي در پـژوهش اسـتفاده گـردد تـا تـصوير             

  .ن ارائه شودنگاري طالبيا درستي از نسب
  

  دلايل پيدايش و شكوفايي انساب آل ابي طالب
نگـاري و وضـع قواعـد و     از اواخر قرن دوم هجري با تـدوين انـساب و شـروع انـساب             

نگاري پديد آمـد؛ زيـرا        شناسي و انساب    گير در نسب    كم تحولي چشم    ضوابطي براي آن، كم   
. نمودنـد    و به آن افتخار مـي      كردند  ها خود را منتسب به قبايل خويش مي         پيش از آن، عرب   

دانستند و هر كس منـسوب بـه نـسب پـاك              ها شرافت و بزرگي را در پاكي نسب مي          عرب
نگاري رنـگ     شناسي و انساب    شد اما از اين زمان به بعد، نسب         عربي بود، شريف شمرده مي    

. شـد    به عنوان افتخار تلقي مي     6و بوي ديني گرفت و انتساب و نزديكي به رسول خدا          
 و فرزندان محمد بن حنفيـه        و امام حسين   ابتدا فرقي ميان فرزندان امام حسن     در  

و يا جعفر و عقيل بن ابي طالب و يا حتي عباس بن عبدالمطلب وجود نداشـت و هـر چـه                      
  .تر شد زمان گذشت اين محدوده نيز به دلايلي تنگ

نزديكـان  طالب در قرن سوم كه به طـور اختـصاصي بـه               نگاري آل ابي    با شروع انساب  

شد، كنـار   هايي كه تحت اين عنوان نوشته مي     پرداخت، بني عباس از كتاب       مي 6پيامبر

 داراي  6ها به اولاد ابوطالب كه با پيـامبر گرامـي اسـلام             گذاشته شدند و در اين كتاب     
به خصوص كه بر اسـاس      . احفاد مشترك برخوردار بودند، پرداخته شد      پيوندهاي بيشتر و از   

يابد و نـه مـادر،        اي در نزد عرب است كه فرزند به پدر انتساب مي             قاعده ،اه  برخي از روايت  
در حديثي از رسول    . كند   اين موضوع صدق نمي    حسينامام   و   در مورد امام حسن   

  : آمده است6اكرم
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  ١.نثي عصبتهم لاَبيهم الا ابني فاطمه، انا ابوهما و عصبتهمااُلكل بني 
شد كه برخاسته از شـرافتي اسـت كـه بـه              اطلاق مي » شريف«بنابراين به آنان عنوان     

تا قـرن  ) طالب  فرزندان ابي (اين محدوده   .  كسب كرده بودند   6واسطه نزديكي به پيامبر   
 بـه   »طرفة الاصحاب «هايي چون     هفتم ادامه يافت اما در پايان قرن هفتم با نگارش كتاب          

ف محدود به فرزندان مشترك     ، يكي از حاكمان يمن، عنوان شري      ) ه694(دست ابن رسول    
 البتـه در قـرون قبلـي نيـز          ٢.شـد ] س[ و حـضرت فاطمـه     اميرالمؤمنين حضرت علـي   

 در قـرن پـنجم هجـري در ايـن           »ابناء الامام في مـصر و الـشام       «هايي مانند كتاب      كتاب

در سده نهم هجري هنگامي كـه       . محدوده نوشته شده بود اما اين امر معمول نگرديده بود         
 از نسل حضرت    كند، آنان را از اولاد اميرالمؤمنين       اف مصر را معرفي مي    قلقشندي اشر 

اين موضوع از قرن ده هجري بـه بعـد،          . داند   مي 6دخت پيامبر اسلام  ] س[فاطمه زهرا 
  .به ويژه در نزد شيعيان ادامه يافت

هاي انساب مربوط به طالبيان، جز معدودي چـون امـام فخـر                 در فهرست مؤلفان كتاب   
 كـه شـيعي مـذهب نيـست،         ٣»الشَجرة المباركة في أنساب الطالبيه    «مؤلف  )  ه606(رازي  

شود و اين امر تقريباً اختصاص به مؤلفان شيعه           نگار غير شيعي ديگري مشاهده نمي       انساب
  . بيشتر مؤلفان مهم و تأثيرگذار مذهب امامي دارند،دارد كه در اين بين

گـذار   اولين مؤلف انساب طالبيـان و بنيـان     ،امامي مذهب )  ه277(يحيي نسابه العقيقي    
، اولـين كتـاب   سرالسلـسله العلويـه  امامي مذهب، مؤلف )  ه341(ابونصر بخاري  . آن است 

طالب است كه به طور كامل در دسترس است و تأثير فراواني بر مؤلفان پـس از                   انساب ابي 
 شيخ الشرف العبيـدلي     هاي    در بين امامي مذهبان، دو دانشمند ديگر به نام        . خود نهاده است  

نيز هستند كـه دانـشمندان درجـه اول ايـن علـم بـه               )  ه466زنده در   (و العمري   )  ه535(
ابـن عنبـه كـه از       . انـد   نگاران پس از خود گـذارده       آيند و تأثير شگرفي بر انساب       حساب مي 

وي . نـد دا  هاي علم انساب در زمان خود مـي         تأليفات اين دو استفاده كرده است، آنها را قلّه        
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  :گويد مي)  ه466زنده در (درباره العمري 
 اسـت و خـدا ايـن علـم را مـسخر او                آينـدگان حجـت    ايهـاي وي بـر      گفته
  ٤.گردانيد

 لباب الانساب ابن فندق، امامي مذهب ديگري است كه پس از اين دو به تأليف كتاب               

نساب و طـرح  نست با استفاده از شيوه و طرحي جديد در نگارش و تبويب ا  ا وي تو  .پرداخت
نگاران   بنابراين انساب . مسائلي جديد، گامي رو به جلو در تدوين و تنظيم علم انساب بردارد            

گذاري تا رشد، گسترش و شـكوفايي علـم           لي از ميان امامي مذهبان هستند كه از بنيان        صا
 توان نقش مذهب را در      با اين مقدمه مي   . اند  انساب آل ابي طالب نقشي اساسي را ايفا كرده        

  .نگاري طالبيان محوري دانست دهي انساب شكل
 ابونـصر   جزهبنكته ديگر درباره مؤلفان برتر انساب طالبيان اين است كه از لحاظ نسب              

هـا و سـادات       ، همگي از طالبي   لباب الانساب مؤلف  )  ه565(و ابن فندق    )  ه341(بخاري  

 ؛گذار اين رشته    لف و بنيان  هستند و اين مسئله بسيار حائز اهميت است كه نه تنها اولين مؤ            
طالبي بود، بلكه بـسياري از پيـروان او تـا پايـان قـرن هفـتم                 )  ه277(يعني يحيي نسابه    

بنابراين قبـل از همـه، علـم انـساب آل ابـي             . هجري و حتي پس از آن از طالبيان هستند        
آن طالب مورد نياز و علاقه طالبيان بود و خود طالبيان بـه وجـود آورنـده و نـضج دهنـده                      

  .بودند
هايي است كه در فضايل       ها و روايت    طالب، آيه   نگاري آل ابي    از ديگر دلايل رشد انساب    

هاي فراواني وجـود دارد كـه         در قرآن كريم، آيه   . نگاري آنان وارد شده است      سادات و نسب  

سوره كـوثر از ايـن مجموعـه اسـت و           .  است 6اي بر فضيلت سادات و آل پيامبر        نشانه
و علامـه   )  ه547(، شيخ طبرسـي     ) ه329(م چون علي بن ابراهيم قمي       بيشتر مفسران، ه  

دانند و كوثر را بـر كثـرت نـسل و ذريـه               آن را سند افتخار سادات مي     )  ه1412(طباطبايي  

جويـاني اسـت      گويند كه اين سوره براي رد سخنان عيب         كنند و مي     اطلاق مي  6پيامبر
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 نسلي عطـا نمـود    6خداوند به پيامبر  و   ٥دانستند   را ابتر و بدون فرزند مي      كه پيامبر 
هـاي    كه تا قيامت باقي و برقرار خواهد بود و با اين كه شـمار زيـادي از سـادات در دوران                    

مختلف قتل عام شدند با اين حال دنيا از ايشان پر است و از دشمنان ايـشان؛ يعنـي بنـي                     
  ٦.اميه نامي باقي نمانده است

 است كه خداونـد در آن مـزد         ٧ت، آيه مودت   و سادا  :آيه ديگر در فضيلت اهل بيت     

 ايشان دانسته است تـا رحـم وي را          :رسالت پيامبر خويش را نيكي و دوستي اهل بيت        

 و  :اين امتيازي بزرگ براي خاندان اهـل بيـت        . قطع نكنند و حرمت آنان را نگه دارند       
نـين آيـه    چ   هـم  ٨.سادات است كه همه مفسران در ذيل اين آيه، بر اين مطلب تأكيد دارند             

  ٩. تعيين شده است6خمس كه براي ذوي القربي و نزديكان پيامبر

 و سـادات وارد  :بيـت  هاي زيادي نيز در مناقب و فضايل اهـل         در كنار آيات، روايت   
 طالبيـان    نگـاران انـساب     تواند مؤيدي بر كار انـساب       ها مي   ها و روايت     اين آيه  ١٠.شده است 

ايش و شـكوفايي انـساب آل ابـي طالـب پيـدايش             رسد دليل اصلي پيد     باشد اما به نظر مي    
از آن جايي كه نقـش ايـن        . باره ايفا كرد  نهادي به نام نقابت بود كه نقش اساسي را در اين          

نگاري طالبيـان داراي اهميـت بـسيار زيـادي بـوده اسـت و زمـان         نهاد در ارتباط با انساب    
طـابق دارد، در ايـن مقالـه        نگاري طالبيان ت    پيدايش آن با زمان پيدايش و شكوفايي انساب       

نگاري طالبيـان بحـث خواهـد         درباره نحوه پيدايش اين نهاد و رابطه تنگاتنگ آن با انساب          
  .شد

  
  گيري انساب آل ابي طالب جريان شكل

هاي سياسـي و      چون گسترده نبودن و يا عدم وجود زمينه         در قرون اوليه به دلايلي، هم     
بـي طالـب و بررسـي آن بـه صـورت مـستقل              اجتماعي، نيازي به جدا كردن انـساب آل ا        

هـاي عمـومي    شد و به همين دليل اين رشته مانند بقيه انساب عرب در كتاب         احساس نمي 
آيد كه اولين فـردي كـه انـساب      از برخي منابع بر مي    ١١.شد  انساب عرب و قريش ثبت مي     
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بـن  آل ابي طالب را در كتابي مستقل گردآوري نمود، شخصي به نـام ابوالحـسين يحيـي                  
 كه به يحيي نسابه مشهور بود و منصب نقابت شهر ١٢بود)  ه277 ـ  214(الحسن العقيقي 

  ١٣.مدينه را برعهده داشت
اين كتاب كه در اواسط قرن سوم نوشته شد، راه جديـدي را فـراروي انـساب نويـسان                   

 هم اكنون در دسـترس نيـست امـا          »انساب آل ابي طالب   «اصل اين كتاب با نام      . قرار داد 

انـد، بـوده اسـت و         هاي انسابي كـه در قـرون بعـدي نوشـته شـده               مهمي براي كتاب   منبع
استفاده فراواني از آن    )  ه437(لي  هاي قرون بعد مانند شيخ الشرف العبيد        نويسندگان كتاب 

اثـر شـگرف و قابـل تـوجهي را در           )  ه277(اند و به اين وسيله، كتاب يحيـي نـسابه               كرده
  . بر جاي گذارده استطالب نگاري آل ابي انساب

اي خطـي در انيـستيتو مطالعـات فرهنـگ شـرق              از نسخه » موريموتو«نويسنده ژاپني،   
اي كوچك درباره نسب آل ابي طالب اسـت و   برد كه رساله وابسته به دانشگاه توكيو نام مي   

 هجـري در شـهر      551رود در سـال       نويسنده آن همين يحيي نسابه اسـت و احتمـال مـي           
خانـه آيـت االله       اي تـصويري در كتـاب       از اين رساله نسخه   ١٤.رديده است دمشق استنساخ گ  

كتـاب المعقبـين مـن ولـد الامـام      «نيـز موجـود اسـت كـه بـا عنـوان           ;مرعشي نجفـي  
به چاپ رسيده است، اما دليلي بر اين كه اين رساله كوچـك، دقيقـاً همـان                 » اميرالمؤمنين

 اين مسئله را نيـز نبايـد از نظـر دور            البته. كتاب مشهور يحيي نسابه بوده است وجود ندارد       
 استنساخ جزئي از كتاب مشهور و مفقـود يحيـي نـسابه             ،داشت كه ممكن است اين رساله     

  .اي از آن باشد و يا خلاصه)  ه277(

الحـسين  «، ;شناسان معاصر همانند كمونه و آيـت االله مرعـشي نجفـي          برخي از نسب  
 هجـري را    290 يـا    260حسيني متوفي    نوشته الحسين بن احمد ال     »الغصون في آل ياسين   

هاي انساب     كه در ساير كتاب    ١٥كنند  اولين كتاب مشجر در انساب آل ابي طالب معرفي مي         
البته اين ادعا خللي به اول بودن نگارش كتـاب يحيـي نـسابه              . اي نشده است    به آن اشاره  
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 نوشـته شـده     طور كه بيان شد كتاب العقيقي در اواسط قرن سـوم            كند؛ زيرا همان    وارد نمي 
چنين زمان وفـات و        و هم  الحسين الغصون في آل ياسين    است اما تاريخ دقيق تأليف كتاب       

از سـويي ديگـر ايـن ادعـا دربـاره اولـين كتـاب        . دوره زندگي مؤلف آن مـشخص نيـست   
 شـايد   »الغـصون «در مورد آل ابي طالب است نه درباره كتابي عمومي، بنـابراين             » مشجر«

  .طالب باشد  به روش مشجر درباره انساب آل ابياولين كتاب نوشته شده
طالـب بـود امـا        تأليف يحيي نسابه العقيقي، فتح باب خوبي براي نگارش انساب آل ابي           

بـراي ايـن كـه بتـوان بهتـر و           . مدتي طول كشيد تا اين رشته رشد كند و به كمال برسـد            
 ارتباط اولين نوشته    تر به بررسي چگونگي و سير اين تكامل پرداخت، بايد در نحوه             ملموس

  .هاي مختلف بررسي كنيم  چند نمونه را در زمان،با تأليفات بعدي
از )  ه277(كتاب مفقـوده العقيقـي      )  ه466زنده در   ) (ابن صوفي ( بنابر ادعاي العمري    
 435 يـا    437(و شيخ الشرف العبيدلي     )  ه361زنده در    (١٦ن خداع ابطريق نوه نويسنده  به      

چنـين    هـم .  است، تعلـيم داده شـد      »تهذيب الانساب و نهايه الاعقاب    «كه مؤلف كتاب    ) ه

 به چند نفر از مشايخ مهـم خـويش ماننـد            سر السلسله در  )  ه341زنده در   (ابونصر بخاري   

 هشام ،) ه207(، محمد بن عمر واقدي      ) ه207(، هيثم بن عدي     ) ه190 يا   170(ابويقظان  
 230(، ابـن خرداذبـه      ) ه210ح  (د كـابلي    ، علي بن مجاه   ) ه206 يا 204(بن محمد كلبي    

از ) 304(، الناصـر حـسن بـن علـي          ) ه256(، زبير بن بكـار      ) ه245(، محمد بن حبيب     )ه
اشـاره  )  ه360( بن حسن اصـفهاني      ةو حمز )  ه310(امامان زيديه، محمد بن جرير طبري       

بـرد    ر نام مـي    مورد نظ  ١٧) ه277(كند و در ادامه اين افراد از يحيي بن الحسن العقيقي              مي
از كتاب وي استفاده كرده و از آن تأثير پذيرفته          )  ه341زنده در   (دهد ابونصر     كه نشان مي  

  .است
مؤلـف  ) العقيقـي (، فقط يحيـي نـسابه       ) ه341زنده در   (از طرفي از ميان شيوخ ابونصر       

 قـريش    و هـاي انـساب عـرب        است و ديگران يا به كتـاب       انساب آل ابي طالب و طالبيان     
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گـر آن اسـت كـه در     اين امر بيان. هاي تاريخ عمومي هستند ازند و يا نويسنده كتابپرد  مي
طالـب    هاي انساب آل ابي     زمان تأليف كتاب ابونصر در نيمه اول قرن چهارم هجري، كتاب          

ها استفاده كند؛ زيرا ايـن علـم در           به آن مقدار نبوده است كه او بتواند از اين دسته از كتاب            
مجبـور بـود    )  ه341زنده در   (يشرفت نكرده و ترقي نيافته بود و ابونصر         اين زمان چندان پ   

هاي تواريخ و انساب عمومي روي آورد اما هنگـامي كـه بـه تأليفـات قـرون بعـد                      به كتاب 
 كـه در    »ينيالفخري في انساب الطـالب    «كند، براي مثال در       كنيم، وضع فرق مي     مراجعه مي 

هـايي   ته شده است، مؤلـف بـه معرفـي نـسابه     هجري نوش606اوايل قرن هفتم و به سال      
در ميـان آنـان،     . كنـد   پردازد كه وي در جاي جاي كتاب خويش از آنان نقل قـول مـي                مي
، ابوالقاسـم   ) ه361زنده در   (، ابن خداع    ) ه4زنده در اول ق     (چون ابن المنتاب      هايي هم   نام

، »ذيب الانـساب ته ـ«مـصنف  )  ه437(، شـيخ الـشرف العبيـدلي    )ه400(تميمي اصفهاني  

 را بـا اضـافه كـردن        تهـذيب كه  )  ه449(، ابو عبداالله طباطبايي     ) ه438(ابوالغنائم دمشقي   

المجـدي فـي انـساب      «مؤلـف   )  ه466زنـده در    (تعليقه تصحيح نمود، ابوالحسن العمـري       
 بـه چـشم     ١٨»منتقلـة الطالبيـه   «مؤلف  )  ه479زنده در   (، ابواسماعيل طباطبايي    »الطالبيين

، آثار آنان از مĤخذ معتبر بوده است        الفخري في انساب الطالبيين   ه در زمان تأليف     خورد ك   مي

  .كند كه وي اقدام به نقل قول از آنها مي
هـايي مـستقل    ، مؤلفان كتـاب ) ه400(ها به جز التميمي     از سويي ديگر تمام اين نسابه     

هـاي    ل قـول در كتـاب     اند، بنابراين در اين زمان سلسله نق ـ        طالب بوده   درباره انساب آل ابي   
 الفخـري طالب به حدي از گسترش و توسعه رسيده بود كه المروزي، صاحب               انساب آل ابي  

 در قرن   سرالسلسلهچون منابعي كه مؤلف     كند و خود را از منابعي، هم        تنها به آنها اكتفا مي    

)  ه614 زنده در (البته المروزي   . داند  نياز مي   سوم براي تأليف كتابش استفاده كرده است بي       
) سرالسلسله العلويه (سرالانساب  اي بر كتاب      كند، تعليقه   آن چنان كه خود بدان تصريح مي      

  ١٩.نوشته است
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، اين نكته قابل توجه است كه حيات        ) هجري 606تأليف  (الفخري  با تأمل در بين منابع      

ي نگـار  گر اين است كـه انـساب        نشان  و همه اين مؤلفان در قرون چهارم و پنجم قرار دارد         
 »انـساب آل ابـي طالـب      «مستقل درباره انساب آل ابي طالب كه در اواخر قرن سوم و بـا               

هـاي    رسـد و نـسل      يحيي نسابه شروع شده بود در قرون چهارم و پنجم به اوج خويش مي             
  .كند نياز مي هاي تواريخ عمومي و انساب عمومي بي  خود را از ارجاع به كتابزپس ا

  
  نگاري و منصب نقابت انساب
جا سعي بر آن است با بررسي زمان و چگونگي تـشكيل نظـام نقابـت، آن را بـا                      ر اين د

 آل ابي طالب تطبيـق دهـيم و نقـش متقابـل آن دو را                ب انسا نگاريِ  زمان استقلال انساب  
  .بررسي كنيم

شناسي از ريشه نقب به معني شـكافتن و سـوراخ كـردن، راه          نقابت و نقيب از نظر لغت     
 و در اصـطلاح  ٢٠وجـو گرفتـه شـده اسـت      چيزها، گردش و جست گشودن، كاويدن ژرفاي  

نقابت منصبي بوده است كه بر اساس آن در مناطقي رياست سادات برعهده دارنده آن بود                
هدف اصلي از نهاد نقابت اين بود كـه سـادات تحـت نظـارت               )  ه450(و به گفته ماوردي     

 بر اين   ٢١،ن از ديگران بالاتر بودند    مستقيم غير سادات قرار نگيرند؛ زيرا سادات از نظر ايشا         
اي از اسـتقلال و آزادي عمـل را بـراي سـادات در چهـارچوب نظـام                    اساس اين نهاد گونه   

از مشهورترين نقباي سادات كه از قـدرت        . كرد  سياسي اجتماعي حكومت اسلامي ارائه مي     
)  ه436(رتضي  و سيد م  )  ه406(هاي سيد رضي        زيادي نيز برخوردار بودند، دو برادر به نام       

بودند كه در بغداد، مركز حكومت آل بويـه و خلافـت عباسـي نقابـت طالبيـان را برعهـده                   
  ٢٢.مند بودند داشتند و از اختيار فراواني بهره
هـاي متفـاوتي در بـين     گيري و گسترش نهاد نقابت، ديـدگاه     درباره نحوه و زمان شكل    

ن غربي اين نظريـه كـه در ابتـدا          در ميان محققا  . گران مسلمان و غربي وجود دارد       پژوهش
ها نظارت داشته است و سـپس         ها و عباسي    ها شامل طالبي    يك نهاد نقابت بر همه هاشمي     
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به عنوان نمونه .  رايج است  ،اند  ديگر جدا شده و هر كدام نهادي مستقل را شكل داده            از يك 
 301سـال   كـه در    ) احمـد بـن عبدالـصمد عباسـي       (آدام متز معتقد بود كه ابن طومار اول         

هـا را برعهـده داشـت و          ها و عباسي    هجري در گذشت، مقام نقيبي هاشميان اعم از طالبي        
به گفته او، انشعاب در مقام نقابـت در اواخـر قـرن             . پس از وي پسرش جانشين وي گرديد      

كند، اما ماسينيون سـعي       چهارم رخ داده است و زمان دقيقي را براي اين امر مشخص نمي            
تري را ارائه كند و تشكيل اين نهاد را به دسـت ابـن فـرات وزيـر در         دقيقكند تا تاريخ      مي

  ٢٣.داند  هجري مي305سال 
گيري اين نهاد به      ها، محققان مسلمان درباره نحوه و زمان شكل         در مقابل نظريه غربي   

 هجـري بـه درخواسـت       251كنند، نظر اول آن كه ايـن نظـام در سـال               دو نظر استناد مي   
» المـستعين « بـه دسـت      عمر از نوادگان زيد بن علي بن حـسين        حسين بن احمد بن     

حسين بن احمد پس از آن كه عمويش، يحيي . ، خليفه عباسي تشكيل شد) ه252 ـ  248(
به سبب توهين يكي از مأموران عباسي در كوفه شـورش كـرد و در پـي            )  ه250(بن عمر   

نه وقايع جلوگيري شود و حرمت      گو   تا از اين   ٢٤آن كشته شد، به فكر ايجاد نظام نقابت افتاد        
طبق اين نظر، تشكيل اين نهاد در اواسط قـرن سـوم اتفـاق افتـاده                . سادات محفوظ بماند  

 سـاير محققـان مـسلمان،       .دانـد   ها، زمان آن را نيم قرن زودتر مـي          است و نسبت به غربي    
 نهـاد   اين٢٥.دانند مي)  ه289 ـ  279(تشكيل اين نهاد را در زمان خلافت المعتضد عباسي 

توان نام چندين نقيـب را        از اواخر قرن سوم در شهرها و بلاد اسلامي گسترش يافت و مي            
  ٢٦.اند ها مشغول فعاليت بوده در متون و منابع اوليه يافت كه شهرهاي ايران در اين سال

زمان   طالب كه هم    نگاري آل ابي    ها در كنار زمان استقلال انساب       با قرار دادن اين نظريه    
 اولين كتاب مستقل انساب آل ابي طالب در اواخر قرن سوم شروع شد و در طي                 با نگارش 

قرون چهارم و پنجم با استفاده و تطبيق و مقابله آنها با اخبار محلـي بـه رشـد و بالنـدگي                      
گردد كه نهاد نقابت كه وظيفه اصلي آن نظارت بـر    زيادي دست يافت، اين نكته آشكار مي      

فراوان در نيمه دوم قرن سوم به وجود آمده و تا اواسط قـرن              امور سادات است، به احتمال      
  .هاي اسلامي گسترش يافته است چهارم در سرزمين
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طالـب و نهـاد    نگـاري آل ابـي    بنابراين همكاري و همراهي بسيار نزديكي ميان انـساب        
گيري و رشـد علـم انـساب آل ابـي             بر اين اساس هم زماني شكل     . شود  نقابت مشاهده مي  

در واقع با گسترش شبكه نظارت      . اد نقابت سادات، اتفاقي و تصادفي نبوده است       طالب و نه  
بر سادات در مناطق مختلف، صاحبان اين مناصب را به سوي شناسايي، ثبت و ضبط نسب                

 سقم انساب آنان وادار كرده است و ايـن مـسئله بـه گـسترش                وطالبيان و بررسي صحت     
  .موده استنگاري خاص طالبيان كمك فراواني ن انساب

هـاي بـسياري     نگاران، نمونه   براي تطبيق مصداقي همكاري بين منصب نقابت و انساب        
 نقيب بغداد بود، العمري     جانشين)  ه435(الشرف العبيدلي     براي مثال شيخ  . توان يافت   را مي 

هاي ابوعبداالله حـسين بـن           دو برادر، به نام    ٢٧.در موصل دستيار نقيب بود    )  ه466زنده در   (
نگـار    دو انـساب  )  ه479(و ابومعمر يحيي بن محمد ابن طباطبا        )  ه449( ابن طباطبا    احمد

مؤلـف  )  ه709( ابن طَقطَقـي  ٢٨.بودند كه يكي پس از ديگري به مقام نقابت بغداد رسيدند        
  ٢٩.، جانشين پدرش در مقام نقابت نجف، كربلا و حله شد»الاصيلي«

طالب و نهاد نقابت از بعد سياسـي نيـز    نگاري آل ابي زمان انساب گيري و رشد هم     شكل
بسيار حائز اهميت است؛ زيرا علويان به اين علت كه خلافـت و حكومـت را حـق خـويش                  

هاي وقت قرار داشتند و كنترل انساب آنـان تـا             دانستند، هميشه تحت مراقبت حكومت      مي
 اين منظـور    حتي به . اي براي كنترل آنان است      اندازه زيادي نشان دهنده كنترل و يا وسيله       

قبل از تشكيل نهاد نقابت در دوره خليفه الهادي در مدينه سرشـماري وسـيعي از طالبيـان                  
  ٣٠.انجام شد

گيري علم انساب آل ابي طالب و نهاد نقابت وجـود          تفاوتي كه ميان قبل و بعد از شكل       
هـاي اسـلامي بودنـد پـس از           دارد، اين است كه نقبا كه داراي شبكه وسيعي در سـرزمين           

گيري علم مستقل انساب آل ابي طالـب كـه آن نيـز داراي ارتباطـات وسـيعي بـود،                      شكل
سان و هم زمان در مناطق مختلف         توانستند با استفاده از اين علم، انساب را به طور يك            مي

توانـستند، كنتـرل و نظـارت خـويش را بـر              ها نيز مي    كنترل كنند و در نتيجه آن، حكومت      
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عمال دارند و از سويي ديگر سادات را كه در نظام اجتماعي            مدعيان خلافت، بيش از پيش ا     
رفتنـد تـا      آن زمان از جايگاه رفيعي برخوردار بودند و رقيبان سياسي عباسيان به شمار مـي              

حدي راضي نگاه دارند و نسبت به آنان احترام خاصي را اعمال كنند تا هم بـر مـشروعيت                   
  ٣١.ر قيام و شورش باشندخلافت خويش بيفزايند و هم، ايشان كمتر به فك

شود كه نقبا چگونه با استفاده از اين منصب و علـم انـساب                حال اين پرسش مطرح مي    
پرداختند؟ براي پاسخ به ايـن پرسـش          آل ابي طالب، به كنترل و نظارت بر امور سادات مي          

  .رسد بررسي وظايف و حدود اختيار نقبا و برنامه كار آنها ضروري به نظر مي
 وي نقابـت را دو گونـه        .بـاره اسـت   ترين مطلـب در ايـن       جامع)  ه450(ي  نوشته ماورد 

  .»نقابت عامه«و » نقابت خاصه«: داند مي
دار انجام وظايف سرپرستي سادات بود و امر قـضاوت            در نقابت خاصه، نقيب تنها عهده     

و اجراي حدود شرعي از محدوده اختيارات وي خارج بود، بنـابراين لازم نبـود كـه نقيـب،                   
  : وظايف نقيب خاصه عبارت بودند از.لم به احكام شرعي و مجتهد باشدعا

ضبط انساب سادات براي اين كه فردي بيگانه داخل آنان نگـردد و فـردي از آنـان                  . 1
  .جزء ديگران شمرده نشود

هاي مختلف و ثبت اسامي افراد هر سلسله در ديوان انساب             حفظ و تشخيص سلسله   . 2
ديگـر    ها بـا يـك      يل سلسله مربوط به آن، براي اين كه خاندان        موسوم به جريده نسب در ذ     

  .مخلوط نگردند و تشخيص هر يك از ديگري دشوار نشود
شناسايي مواليد و متوفيات، تا نسب مولود با عدم ثبت نـام او از بـين نـرود و نـسب              . 3

  .متوفا را ديگري ادعا نكند
ي در حدي كـه وقـار و احتـرام          وادار كردن سادات به رعايت آداب و شئونات اجتماع        . 4

  . بودند در اجتماع و قلوب مسلمانان حفظ گردد6آنان كه منسوب به پيامبر اكرم
هاي پست كه دون شأن و جايگاه آنان بود، بـاز    سادات را از اشتغال به كارها و حرفه       . 5

  .دارد تا مردم به ديده حقارت به آنان ننگرند
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ان بـازدارد و هميـشه ايـن مـسئله را بـه آنـان               سادات را از ارتكاب محرمات و گناه      . 6
يادآوري كند كه آنان بايد بيش از ديگران به آيين و مقرراتي كه منسوب به جد و خانـدان                   

  .بند باشند تا مورد بدگويي مردم قرار نگيرند آنان است، پاي
خطاكاران سادات را در گناهاني كه مستلزم حد شرعي نيست به راه راسـت وادارد و                . 7

  . نصيحت و موعظه آنان بپردازدبه
نقيب بايد تلاش كند تا سادات به خاطر بزرگي و شرافت نسبي كه به سبب انتساب                . 8

 دارند، بر مردمان ديگر برتري جـويي نكننـد و در نتيجـه موجـب نفـرت و                   6به پيامبر 
  .دشمني مردم نسبت به سادات نگردند

از .  رساند تا احـساس ضـعف نكننـد        در استيفاء حقوق سادات از ديگران به آنها مدد        . 9
چه كسي از سادات حقوقي از ديگـران را ضـايع كنـد، نقيـب نـسبت بـه                سويي ديگر چنان  

  .ستاندن آنها اقدام كند تا بدين وسيله از سوي سادات ظلمي به ديگران روا داشته نشود
القربي كه يكي از موارد مصرف خمـس اسـت بـه نيابـت از                 در ستاندن سهم ذوي   . 10

  .ات اقدام كند و بر اساس حكم شرعي ميان ايشان تقسيم كندساد
براي حفظ حريم اجتماعي، از ازدواج دختران سادات با افرادي كه هم شـأن آنـان                . 11

نيستند، جلوگيري و نظارت نمايد تا بانوان طالبي فقط با مرد طالبي ازدواج كنند و بـه ايـن                   
  .كردند طريق شرف نسب طالبي را حفظ مي

وفات مربوط به سادات را نگهباني و مراقبت كند تا اصل آنها باقي بمانـد و بـر                  موق. 12
هايي كه مربوط به مستحقان سادات است، اين گونه           در مورد وقف  . درآمد آنها افزوده گردد   

انـد نيـز      چنين در مورد اوقافي كه در موارد خاصـي وقـف شـده              افراد را شناسايي كند و هم     
آمد موقوفات در جاي خويش نظـارت         د و بر نحوه تقسيم در     واجدين شرايط را تشخيص ده    

  ٣٢.نمايد و متصديان موقوفات را در اين امر ياري رساند
در نقابت عامه، نقيب علاوه بر اين وظايف، وظـايف ديگـري را نيـز برعهـده دارد كـه                    

  :اند از عبارت
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  .دبر اموال سادات يتيم، مانند حاكم شرع ولايت داشته باشد و نظارت كن. 1
براي ازدواج دختران ساداتي كه ولي معيني نداشتند و يا اين كه ولي آنـان از ازدواج                 . 2

  .كرد، اقدام نمايد آنها جلوگيري مي
 دچـار شـود، نقيـب ماننـد         ٣٣در مواردي كه يكي از سادات به يكي از موجبات حجر          . 3

يش بـر حـذر     كند و او را از تصرف در امـوال خـو            حاكم شرع، حكم حجر را بر وي اجرا مي        
  .گرداند دارد و پس از بهبود، اختيار تصرف را به وي باز مي مي

اگر ميان سادات كشمكشي رخ دهد، نقيب مانند حاكم شرع و قاضـي بـه داوري در                 . 4
  .كند پردازد و رفع خصومت مي بين آنان مي

اگر يكي از سادات به گناهاني كه موجب حد شرعي است دسـت يـازد، نقيـب حـد                   . 5
  .كند  بر او جاري ميشرعي را

  ٣٤.حق قضاوت درباره نزاع ميان يك طالبي و يك غير طالبي نيز با نقبا بود. 6
نظـر در احكـام قـضا بـوده و            بنابراين نقيب عام بايد در احكام شرعي مجتهد و صاحب         

 اين وظايف همه بـر      ٣٥.صلاحيت اجراي حكم شرعي را داشته باشد تا حكم وي نافذ باشد           
ر داشت كه طالبيان كه داراي شرف خاصي بودند فقط تحت حاكميـت             اساس اين اصل قرا   

  .هم شرف خود قرار گيرند و به اين وسيله طالبيان از امتيازهاي خاصي برخوردار بودند
آيد، تمام آنها به صـورت     گونه كه از وظايف ذكر شده و حدود اختيارات نقبا بر مي             همان

از سوي ديگر بديهي اسـت كـه        .  ارتباط است  مستقيم و يا غير مستقيم با كنترل انساب در        
طالب در وظايف مربوط به كنتـرل و ضـبط انـساب              ارتباط نهاد نقابت با علم انساب آل ابي       

 يـا    و نقبا بـراي انجـام دقيـق ايـن وظـايف و كنتـرل انـساب، جرايـد                 . طالبيان بوده است  
ربوط به تولـد، مـرگ،   داشتند و در آنها اطلاعات م  هاي انساب را در نزد خود نگاه مي         ديوان

كردنـد امـا      شد، ثبت و ضبط مي      نكاح، مبلغ عطايا و غيره را كه از وظايف نقيب شمرده مي           
اي   پذيرفت؛ زيرا سـادات بيگانـه       فعاليت نقبا درباره كنترل انساب فقط در اين حد پايان نمي          

قـوق و  شدند، نيـز حـق برخـورداري از ح    اي مي كه به عنوان مسافر و يا مهاجر وارد منطقه        
  .مزاياي ديگر طالبيان تحت نظر نقيب را داشتند
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كردنـد    بايست صحت انتساب و ادعاي ايشان به طالبيان را بررسي مـي             بنابراين نقبا مي  
اما از آن جا كه اين افراد، قبلاً در دفاتر و جريده منطقه تحت اشراف اين نقيب ثبـت شـده        

تـر و     فيد نبود و نياز به اطلاعات گسترده      نبودند، جريده مربوط به آن منطقه براي اين امر م         
. تري بود كه نسبت به ديگر سادات غير محلي نيز اطلاعـاتي را در خـود داشـته باشـد                     عام

كـرد تـا بـه هـدف          براي اين منظور، نقيب بايد از اطلاعات نقباي مناطق ديگر استفاده مي           
پرداختنـد و يـك شـبكه        ديگر به مبادله اطلاعات مـي       رسيد، بنابراين نقبا با يك      خويش مي 

نگاري طالبيان و نظام      همين جاست كه بين علم انساب     . دادند  وسيع اطلاعاتي را سامان مي    
  ٣٦.و نهاد نقابت طالبيان، ارتباط تنگاتنگ و ناگسستني به وجود آمد

شد، بـراي برخـورداري از حقـوق و           اي جديد وارد مي     هنگامي كه يك طالبي به منطقه     
ها آمـده اسـت طـالبي          در برخي از روايت    .كرد   خويش را ثابت مي    مزاياي سادات بايد نسب   

تازه وارد به يك منطقه، موظف بود تا گواهي صـادر شـده از طـرف نقيـب قبلـي را ارائـه                       
ها را به نقيـب منطقـه ارائـه           ب و نسابه  يها، دست خط ساير نق       نامه   بنابراين شهادت  ٣٧.كند
ايـن مـدارك، دليلـي بـر صـحت          . نمود كرد و درخواست تصديق انتساب خويش را مي         مي

شـد تـا در       ب منطقه به طور رسمي تأييـد مـي        يادعاي مدعي انتساب بود و بايد از طرف نق        
بـه دنبـال ارائـه      . منـد گـردد     ديوان و جريده نقيب ثبت شود و طالبي از مزايا و حقوق بهره            

  ٣٨.گرديد  ميمدارك، بررسي صحت انتساب طالبي تازه وارد بر اساس اسناد ارائه شده آغاز
هـايي را     احتمال داشت نقيب با علم انساب آشنا باشد و در غير اين صورت، نقبا، نـسابه               

هـا منـسوب بـه         گـاه نـسابه    .كردنـد   در خدمت خويش داشتند كه به اين امور رسيدگي مي         
منظور دقيق از اين انتسابات مشخص      . منطقه خاصي بودند، مانند نسابه اصفهان يا نيشابور       

گردد كـه ايـن       استنباط مي » نسابه هرات نسابه بهرات فلان    «ز توصيفاتي مانند    نيست اما ا  
رفـت و تنهـا بـراي تعظـيم و تكـريم              ها و عناوين به عنوان نوعي سمت به كار مي           عبارت
اي كه نسابه قزوين تهيه كـرده اسـت، چـون نـام             مثلاً در شجره   ٣٩؛ها كاربرد نداشت    نسابه

نامه مربوط به شخص نسابه نيست، بلكـه          ار شجره شخص نسابه ذكر نشده است، پس اعتب      
 با اين توصيف، احتمالاً منصبي رسمي بـا ايـن نـام             ٤٠.مربوط به جايگاه نسابه قزوين است     
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ترين نسابه موجود در آن منطقه كه بـا نقيـب منطقـه               وجود داشته است و يا اين كه بزرگ       
  .شده است كرده، با اين لقب شناخته مي همكاري مي
پرداخت، بعـد از      نظر نقيب به امور نسبي مي       اي كه تحت     نسابه و يا نسابه    قيبِبنابراين ن 

كرد و نسب ارائـه شـده از سـوي            هاي انساب معتبر مراجعه مي      دريافت اسناد، ابتدا به كتاب    
هاي انـساب مـوارد متعـددي از          در كتاب . نمود  طالب مقابله مي    تازه وارد را با انساب آل ابي      

 بنـابراين يكـي از كاركردهـاي مهـم اجتمـاعي علـم انـساب آل           ٤١.اند اين موارد بيان شده   
ايـن  . طالـب را در اختيـار نقبـا قـرار دهـد             طالب اين بود كه جريده كل انساب آل ابـي           ابي

ها و    همكاري فوايدي را براي علم انساب نيز به دنبال داشت، براي مثال در ادامه همكاري              
 نوشته شـد كـه پـس از    »منتقلة الطالبيه«ب يابي به صحت انساب، كتا  تر شدن دست    راحت

ها و شهرهاي مختلف، انساب سـادات مربـوط بـه هـر مكـان را معرفـي        نام بردن از مكان 
، »منتقلـة الطالبيـه   «نويـسنده   )  ه479زنـده در    (به نوشته ابواسـماعيل طباطبـايي       . كند  مي

اسـت كـه    انگيزه اصلي وي براي تدوين اين كتاب بـه شـكل و روش مزبـور، ايـن بـوده                    
ها هنگام بررسي صحت انساب مدعيان، با توجـه بـه مكـان زنـدگي قبلـي مـدعي،                     نسابه
ها را تا     اين شيوه، زحمت نسابه   . تر بتوانند صحت نسب وي را بررسي كنند         تر و سريع    راحت

هـاي انـسابي كـه بـه       نسب طالبي را در كتاب،ها داد؛ زيرا قبلاً نسابه    حد زيادي كاهش مي   
  .گرفت كردند كه وقت زيادي مي وجو مي جر بودند، جستروش مبسوط و مش

ها و علم انساب با نقبا، نوع ديگري از نگارش به وجود آمـد                در ارتباط با همكاري نسابه    
. شـد   هايي بود كـه بـراي سـهولت بررسـي صـحت انـساب تـدوين مـي                   كه تهيه فهرست  

ه به دروغ ادعـاي     كسي ك (فهرست ادعياء   : شدند  هاي مذكور به سه نوع تقسيم مي        فهرست
و در آخـر  ) كسي كه اعقابي از ايشان باقي نمانده بـود (، فهرست منقرضين  )كرد  سيادت مي 

البته صحت نـسب    ). كساني كه فرزندان ذكوري از آنها برجاي نمانده بود        (فهرست دارجين   
ها درج و ثبت شـده بودنـد، منتـسب            تمام كساني كه خود را به افرادي كه در اين فهرست          

كند، هدف خـود از       هاي از اين موارد را بيان مي         ابن فندق كه نمونه    ٤٢.شد  ند، رد مي  كرد  مي
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داند كـه هـيچ كـس، خـود را بـه آنهـا        را اين مي) منقرضين(ذكر نام طالبيان بدون اعقاب     
  ٤٤. و هيچ مدعي خود را به آنها نسبت ندهد٤٣منتسب نكند

شـد، توسـط نقبـا         مـي  هـا و نقبـا كـشف        چه كسي ادعاي كذبش به وسيله نسابه        چنان
باب في ذكر من حلـق النقبـاء روؤسـهم          «ابن فندق فصلي را به عنوان       . گرديد  مجازات مي 

 آورده است كه در واقع فهرستي از ادعيـائي اسـت            ٤٥»من نواحي غزنه و خوارزم و نيشابور      
اين مجازات شامل تراشيدن سـر و داغ كـردن          . اند  كه به وسيله نقبا و قضات مجازات شده       

  . ي بودپيشان
طالبيان با دو گيسوي بافته با نام ضفيرتان، شعرتان و ذؤابتان كه از دو طـرف پيـشاني                  

شدند، تراشيدن سر، علاوه بر آن كه توهيني نسبت به ادعياء             آنان آويخته بود، مشخص مي    
داد كه وي از طالبيان نيست و ادعاي كـذبي را مطـرح كـرده                  به طور عملي نشان مي     ،بود

 مجـازات داغ    ٤٦.دادنـد   ن اين كار را با برداشتن گيـسوهاي ادعيـاء انجـام مـي             بنابراي. است
شود و معمولاً همـراه بـا تراشـيدن           گذاشتن در منشورات تفويض نقباي بغداد هم ديده مي        

  ٤٧.سر ادعياء بوده است
ها علاوه بر بررسي انـساب        شد، نسابه   ها با نقبا به اين مقدار محدود نمي         همكاري نسابه 

ها و جرايد، انساب طالبيان بومي را نيز در اختيار داشتند و وظيفه تدوين و                ديوان ،»واردين«
  ٤٨.گرفتند نگهداري جرايد محلي را برعهده مي

  
  ها محدوده جغرافيايي شبكه علمي نسابه

تـوان اظهـار نظـر        هـاي معـروف، نمـي       درباره محدوده جغرافيايي شبكه علمـي نـسابه       
توان حـدودي     هاي انساب مي    راجعه به محتواي كتاب   مشخصي كرد، اما به هر صورت با م       
ها براي كسب اطلاعات بيشتر دربـاره انـساب آل ابـي              تقريبي را مشخص نمود؛ زيرا نسابه     

نگاري بـا آنـان و    طالب و مصاحبه با طالبيان و يا مراجعه به نقباي مناطق مختلف و يا نامه          
زنـده  (مانند العمـري    . كردند   مي يرها در نقاط دوردست، تلاش بسيا       نامه  حتي شنيدن نسب  

 كه به مصر، رمله، جزيره، موصـل، كوفـه،          »المجدي في انساب الطالبيين   «صاحب  )  ه446
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 تبـادل اطلاعـات مـسافرت       يعكبرا، بصره، عمان، نصيبين، ميافارقين، شـام و حلـب بـرا           
 كـه بـه     »الفخري في انـساب الطـالبيين     «صاحب  )  ه614زنده  (چنين المروزي      هم ٤٩.نمود

وارزم، هرات، تستر، يزد، شيراز، قائن، همدان، رامهرمز و بغداد مـسافرت كـرد و بـا نقبـا،                   خ
  ٥٠.ها و علماي آن مناطق ديدار نمود نسابه

 كه اغلـب دربـاره   »القطع نسب«از عبارت . مركز تبادل اطلاعات عراق و شهر بغداد بود  
كه حد غربي اين شـبكه  آيد  شد، بر مي هاي ساكن مغرب استفاده مي    اوصاف انساب خاندان  

 قرار داشته است، مرز جنـوب شـرقي         ٥١علمي در غرب مصر و شهرهاي طرابلس و قيروان        
ــان   ــند و مولت ــه س ــروزي (در ناحي ــستان ام ــست ٥٢،)در شــرق پاك ــج و ب ــوب ( رخَ در جن

 در شـرق    ٥٤،)در ايالت سـين كيانـگ چـين       ( در مرز شمال شرقي بلاساغون       ٥٣،)افغانستان
 در ناحيـه    ٥٦ در شمال ماوراءالنهر اسـپيجاب و طـراز،        ٥٥، اوزجند و خجُند،   ماوراءالنهر فَرغانه 

 در حدود شمالي و قفقاز دربند خَزَران، ايروان، شـروان           ٥٧خوارزم و تركستان غربي گرگانج،    
هـاي     در كرانه  ٦٠ در آسياي صغير ميافارقين، حران و آمد،       ٥٩ در شرق اروپا بلغار،    ٥٨و تفليس 

  .  بود٦١، صنعا و عدنشبه جزيره عربستان عمان
اين محدوده ارتباطات بين علماي نسب و يا نقبا بـوده اسـت و نقبـا در امـاكني وجـود                

بنـابراين حـضور سـادات را    . گيـر بـوده اسـت    داشتند كه حضور سادات در آن مناطق چشم   
توان در مناطقي فراتر از اين گستره دانـست و در واقـع سـادات در تمـام منـاطقي كـه                     مي

ايشان در مناطقي بيشتر و در مناطقي ديگر كمتر         . ش يافته بود، حضور داشتند    اسلام گستر 
الشأن در نُوبه     هاي بزرگي از سادات عظيم      حضور داشتند، چنان كه منابع از سكونت خاندان       

 سوس اقـصي و سـوس   ٦٣،)در صحراي مغرب( تاهرت و سجلماسه    ٦٢،)در سودان امروزي  (
 ٦٧)در پرتغال ( باجه   ٦٦ اندلس، ٦٥،)در تنگه جبل الطارق   ( طَنجه   ٦٤،)در سواحل اطلس  (اعلي  
 قبنابراين هم اكنون كه گروهي بـا       . دهند   تا قرن هفتم هجري خبر مي      ٦٨)سيسيل(ليه  و ص

اغراض خاص، سعي دارند تا با انكار ورود سادات به بعضي مناطق، اصالت سـادات موجـود                 
ن گستردگي وجـود نقبـا و ارتباطـات علمـي           در آن مناطق را زير سؤال ببرند، با توجه به اي          
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پايه بودن اين ادعاها را       هاي آنان درباره نسب سادات مناطق مختلف، بي         ها و گزارش    نسابه
  .نماياند واضح مي

  
   نسب طالبيانتوالي و نحوه ارتباط انساب نگاران اصليِ

البيـان،   مقابله و تلاش براي يافتن ارتباط ميـان مؤلفـان انـساب ط              وجو،  با كمي جست  
نگاري طالبيان كه در قرن سوم شروع شد و در قرون             توان به اين نكته رسيد كه انساب        مي

نگار نبود، بلكه     چهارم و پنجم به اوج رسيد، برخاسته از كارهاي پراكنده چند نسابه و انساب             
ديگر به اين رشـته اسـتحكام و    جرياني منسجم بود كه در ارتباط و همكاري نزديك با يك  

نگاران در مكتب عـراق و در شـهرهاي مربـوط بـه آن ماننـد             اغلب اين انساب  . بخشيدغنا  
بغداد، بصره و كوفه رشد و پرورش يافتند و همگي در پي زمان متوالي و پشت سر هم بـه                    

  .ايفاي نقش در اين حوزه پرداختند
 كـه سـر     نگار طالبيان   براي بررسي توالي و نحوه ارتباط آنان، بايد از اولين مؤلف انساب           

كتـاب  . آغـاز كنـيم   )  ه277(منشأ تأليفات بعدي گرديده است؛ يعني يحيي نسابه العقيقـي           
از . هـاي بعـدي انتقـال يافـت          از دو طريق به نـسابه      »طالب  انساب آل ابي  «العقيقي به نام    

 358( يعني ابومحمد حسن بن محمد دنداني معروف به ابي اخي الطاهر          ؛سويي نوه العقيقي  
تهـذيب الانـساب و     «مؤلـف   )  ه435(لي  ل كتاب العقيقي با شيخ الشرف العبيد      ، تنها ناق  )ه

 435(لي  يـد  ملاقات و مراوده بسيار داشت و از اين طريق شيخ الشرف العب            »نهاية الاعقاب 

 از سوي ديگر، يحيـي نـسابه        ٦٩.استفاده برد و از آن نقل كرد      )  ه277(از كتاب العقيقي    ) ه
 و ابونـصر    ٧٠ بـود  »سرالسلـسله «مؤلف  )  ه341(يخ ابونصر بخاري    از مشا )  ه277(العقيقي  

)  ه435(لي  و ابن خداع از اساتيد و مشايخ شيخ الشرف العبيـد          )  ه361(نيز استاد ابن خداع     
تـرين   از دو طريق به مهم)  ه277(با اين بيان كتاب يحيي نسابه العقيقي       . شد  محسوب مي 

رسـد كـه روابـط بـسياري را بـا             مـي )  ه435(بيدلي   يعني شيخ الشرف الع    ؛نسابه قرون بعد  
  .هاي بعد از خود برقرار كرده است نسابه
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  يدبهـشت سـال     و كه برخي عمر او را در هنگام وفات نود        )  ه435(لي  شيخ الشرف الع
 است كـه  »المجدي في انساب الطالبيين«مؤلف )  ه466زنده در  ( العمري    استاد ٧١،دانند  مي

هـم مـستقيماً    )  ه466زنده در   (العمري  . شود   از العبيدلي محسوب مي    ترين نسابه پس    مهم
   يدبو هم غير مستقيم از طريـق ابوعبـداالله          ٧٢بوده است )  ه435(لي  شاگرد شيخ الشرف الع 

 ـ  378(از نسابه مـشهور ابوالغنـائم دمـشقي    )  ه449 ـ  380(حسين بن محمد ابن طباطبا 
  .اطلاعات دريافت كرده است)  ه435(لي از شيخ الشرف العبيد)  ه438

تعليقـه زده اسـت بـا       )  ه435(لي  يـد بكه بـر كتـاب الع     )  ه449(ابو عبداالله ابن طباطبا     
 مكاتبه داشته و العمري سؤالاتي را بـه صـورت           المجدي، صاحب   ) ه466زنده در   (العمري  

 ابومعمر يحيي    ابوعبداالله، برادر  ٧٣.مكتوب از وي پرسيده و در كتاب خويش نقل كرده است          
نوشته و پس از وفات     را   »مام في مصر و شام    الإابناء  «است كه كتاب    )  ه479(ابن طباطبا   

 مطمئنـاً وي از بـرادرش ابوعبـداالله         ٧٤.به مقام نقابت بغداد رسيده اسـت      ) ه449(ابوعبداالله  
  .استفاده كرده است

 قرن پنجم اسـت از  نگار و نسابه ترين انساب كه مهم)  ه466زنده در (چنين العمري    هم
 و هـم چنـين بـا        »الفخري في انـساب الطـالبيين     «، صاحب   ) ه614زنده  (مشايخ المروزي   

 547زنـده   (، استاد ابواسماعيل ابن طباطبـا       ) ه5ق  (واسطه شخصي به نام موسوي هروي       
  .نگار مطرح پس از خود است ، دو انساب»منتقلة الطالبيه«صاحب ) ه

التـذكرة فـي انـساب     «صـاحب   )  ه681( بـن مهنـا      در قرن هفتم نيز احمد بن محمـد       
نگـاران قـرون      هاي انساب    خويش و يا از كتاب      كه اطلاعاتش را با واسطه مشايخِ      »المطهرة

به قبلي به دست آورده است با واسطه شخصي به نام عبدالرزاق بن احمد الشيباني معروف                
الاصيلي فـي انـساب   « مؤلف ) ه709(الدين ابن طَقطَقي  ، استاد صفي) ه723(طي بن الفُو ا

  ٧٥.نگار مطرح قرن هفتم هجري است  انساب»الطالبيين

نگـار    توان از ارتبـاط مـستمر و منـسجمي را ميـان اولـين انـساب                 ها مي   با اين توصيف  
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نگاران قرن هفتم هجري مـشاهده كـرد و رابطـه             تخصصي طالبيان در قرن سوم تا انساب      
البته نبايد از نظـر دور داشـت   . ميان آنها نشان دادوار،  استاد و شاگردي را به صورت سلسله  

نگاران در قرون مختلف منحصر به طريقي كـه بيـان شـد، نيـست و                  كه ارتباط اين انساب   
ديگـر    ها، اساتيد و مشايخ ديگري نيز در اين بين وجود داشته است كه آنها را به يك                  كتاب

بـراي مثـال المـروزي از       . تمتصل و اطلاعات را از نسلي به نسل ديگر منتقل كـرده اس ـ            
، ) ه361زنـده در  (اشخاصي هم چون ابوالقاسم نقيب و نسابه مصر، معروف به ابـن خـداع        

 449(، ابو عبـداالله طباطبـايي       )ه4زنده در اول ق     (، ابن المنتاب    ) ه438(ابوالغنائم دمشقي   
طباطبـايي   را با اضافه كردن تعليقه تصحيح نمود، ابو اسماعيل           تهذيب الانساب كه وي   ) ه

مؤلـف  )  ه466زنـده در    (، ابوالحـسن العمـري      »منتقلة الطـالبيين  «مؤلف  )  ه479زنده در   (

تهذيب الانساب  «مصنف  )  ه435( و شيخ الشرف العبيدلي      »المجدي في انساب الطالبيين   «
 572بـرد در حـالي كـه خـود متولـد               به عنوان مشايخ خـود نـام مـي         ٧٦»و نهايه الاعقاب  

هاي ايشان و يا به طريق اسنادش از ايشان نقل            ين المروزي از كتاب    است، بنابرا  ٧٧هجري
  .كند مي

گـردد كـه    نگاران مذكور مشخص مـي  با توجه به محل سكونت، تحصيل و رشد انساب   
از سـوي   . مركز و كانون شبكه علمي ايشان در عراق و به خصوص بغداد قرار داشته اسـت               

و » كـوفيين «،  »بغـداديين « يعنـي    ؛لمـي هاي انساب به سه مكتب ع       ديگر، گاهي در كتاب   
  .طالب است گر اهميت عراق براي علم انساب آل ابي  كه بيان٧٨شود اشاره مي» بصريين«
  

  نگاري طالبيان شناسي منابع نسب گونه
چـون    نگاري عمومي بپـردازيم، مـواردي هـم         نگاران شيعه در انساب     اگر به منابع انساب   

هـاي پيـشينيان،      با علما، راويان و شيوخ قبايل، كتاب      وگو    دانان اوليه، مصاحبه و گفت    نسب
نگـاري    با توجه به آن كه بين شروع انساب       . توانيم برشمريم   ها را مي    ها و سنگ مقبره     كتيبه

نگـاري نيـز    نگاري اختصاصي طالبيان، زماني طولاني فاصله افتاد و انساب عمومي و انساب  
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در استفاده از منابع نيز تغييراتـي حاصـل        رفت، بنابراين     تر شدن مي    رو به كمال و تخصصي    
  .شد مي

نگـاري عمـومي آغـاز شـده بـود، كتـاب چنـداني در هـيچ يـك از                      هنگامي كه انساب  
هاي ايام العرب به عنوان       هاي انساب در كنار كتاب      هاي تاريخي وجود نداشت و كتاب       حوزه

 از آن نوشـته     هـاي تـاريخي كـه پـس         هاي تاريخي بودند و از آنان در كتـاب          مادران كتاب 
هـاي   نگاري اختصاصي طالبيان، كتـاب   شدند، استفاده شد اما در هنگام شروع و آغاز انساب         

توانـست    هاي تاريخي نوشته شده بود كـه مـي          بسياري درباره انساب عمومي و ساير زمينه      
هـاي منـابع      با توجه به پيـشرفت و گـسترش علـم انـساب، گونـه             . مورد استفاده قرار گيرد   

  .شود ي طالبيان برشمرده مينگار انساب
  
  مورخان و سيره نويسان. 1

آينـد و     نگـاران طالبيـان بـه شـمار مـي           نويسان از منـابع اوليـه انـساب         مورخان و سيره  
در كتاب خـويش از مـشايخي هـم چـون           )  ه341زنده  (نگاري چون ابونصر بخاري       انساب

المـسالك و  صـاحب  )  ه300 ـ  211(ابوالقاسم عبيداالله بن عبداالله بن احمد بـن خرداذبـه   
 نـام  ٧٩) ه244(و محمد بن جرير طبـري  )  ه207 ـ  130( محمد بن عمر واقدي الممالك،

نگاران اختـصاصي     انساب. روند  نگاران مشهور به شمار مي      نگاران و تاريخ    برد كه از سيره     مي
ات هاي ايشان و يا به نقل روايي از ايشان نقل كرده و اطلاع ـ طالبيان ممكن است از كتاب  

  .را دريافت كرده باشند
  
  نگاران اوليه عمومي انساب. 2

نگاران هـستند و      ها كتاب نوشتند، جزء اولين انساب       نگاراني كه براي عموم عرب      انساب
روند ابونصر بخـاري در هنگـام بيـان منـابع             از اولين منابع اختصاصي طالبيان به شمار مي       

، علـي بـن     ) ه190(النـسابه الجعفـي     خويش از افرادي مانند ابواليقظان سحيم بن حفـص          
، ابومنذر هشام بـن محمـد بـن الـسائب الكلبـي      ) ه225 ـ  135(محمد بن سيف المدائني 
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، محمـد بـن حبيـب    ) ه207 ـ  114(كه عمري طولاني داشته، الهيثم بن عـدي  )  ه204(
 برد كه از مـشهورترين و اولـين مؤلفـان     نام مي٨٠) ه256 ـ  172( زبير بن بكار  و) ه245(

نگاري هستند و هر كدام چنـدين كتـاب در ايـن زمينـه                انساب و به وجود آورندگان انساب     
تر نيز اشاره شد، قبل از آن كه بـه طـور اختـصاصي بـه                طور كه پيش    همان. اند  تأليف كرده 

هاي عمومي انساب عرب به صورت جزئي بـه           انساب آل ابي طالب پرداخته شود، در كتاب       
هاي اختصاصي انساب آل ابي طالب        طالب از اين طريق به كتاب     شد و م    ايشان پرداخته مي  

  .راه يافت
  
   طالبياننگاران اوليه انسابِ انساب. 3

نگـاري اختـصاصي طالبيـان،     گونه كه در شماره قبل گفته شد، هنگام آغاز انساب           همان
طالب كم بود و چنـدان پيـشرفت و ترقـي نيافتـه بـود، بنـابراين                   هاي انساب آل ابي       كتاب
هاي تواريخ و انساب عمومي روي آوردند اما هنگامي كه به تأليفاتي              نگاران به كتاب    انساب

الفخـري فـي    كند، براي مثال اگـر بـه منـابع            كنيم، وضع فرق مي     در قرون بعد مراجعه مي    
 هجري نوشته شده است، مراجعـه       606 كه در اوايل قرن هفتم و به سال          نيانساب الطالبي 

، ) ه438(، ابوالغنائم دمشقي    ) ه361زنده در   (هايي مانند ابن خداع       نامكنيم در ميان آن به      
 را بـا اضـافه كـردن تعليقـه تـصحيح نمـود،               تهذيب كه وي )  ه449(ابوعبداالله طباطبايي   

زنـده در   ( ابوالحسن العمـري     منتقلة الطالبيه، مؤلف  )  ه479زنده در   (ابواسماعيل طباطبايي   

 و ابوالقاسم تميمـي     تهذيبمصنف  )  ه437(لي  العبيد شيخ الشرف    المجدي،مؤلف  )  ه466

زنـده  ( به دست المروزي      الفخري خورد كه در زمان تأليف       به چشم مي   ٨١) ه400(اصفهاني  

  .، آثار آنان از مĤخذ معتبر بوده كه وي اقدام به نقل قول از آنها كرده است) ه614در 
 ـ         بنابراين در اين زمان كتاب     ه حـدي از كمـال و فراوانـي         هاي انساب آل ابـي طالـب ب

كنـد و خـود را از منـابعي، هـم چـون                تنها به آنها اكتفا مـي      الفخريرسيده بود كه صاحب     
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 در قرن سوم، از آنها بـراي تـأليف كتـابش اسـتفاده كـرده      »سرالسلسله«منابعي كه مؤلف    

ان منبـع از    نگاران اوليه انساب طالبيان به عنـو        بنابراين تأليفات انساب  . داند  نياز مي   است بي 
  .نگاران بعدي استفاده شد سوي انساب

  
  نگاري طالبيان هاي نسب شناسي ابزارها و روش گونه

      هـاي    نگاران لازم بـود كـه مؤلفـان كتـاب            انساب براي كارآمد و روز آمد بودن تأليفات
هـا و     نگاري از روش     علاوه بر منابع انساب    ،انساب براي گرد آوري اطلاعات جديد و به روز        

هـاي انـساب      هايي كه در كتـاب      ترين ابزارها و روش     از مهم . ر ديگري نيز استفاده كنند    ابزا
  .توان برشمرد هايي براي آنها وجود دارد موارد ذيل را مي نمونه

  
  مصاحبه

هاي كسب اطلاعات      يكي از بهترين راه    ٨٢»املاء نسب «مصاحبه مستقيم با طالبيان يا      
. آمـد   ن معلومات درباره انساب از اين راه به دست مـي          نگاران بود؛ زيرا جديدتري     براي انساب 

داشت و     طالبيان را در قرون متمادي به روز نگاه مي         نگارانِ  همين ابزارها بود كه آثار انساب     
نگـاران هميـشه       به همين سبب انساب    .داد  انگيزه لازم را براي تأليفات جديد به مؤلفان مي        

  .اتي درباره انساب خود و خويشاوندانشان ارائه دهندبه دنبال ساداتي بودند كه بتوانند اطلاع
به طور كامل   » ...من فلان بن فلان بن فلان     «اين سادات، انساب خويش را با عبارت        

البته خود سادات مصاحبه شونده، نيز انگيزه مهمي براي بيان و ارائه نـسب              . كردند  بيان مي 
چه پس از مصاحبه، صـحت نسبـشان        ها داشتند؛ زيرا چنان     نگاران و نسابه    خويش به انساب  

شد، دست خطـي را از نـسابه بـه عنـوان تـصديق و تأييـد نسبـشان دريافـت                       پذيرفته مي 
  ٨٣.افزود كردند كه به اعتبار نسب آنان مي مي

 در  لبـاب الانـساب   مؤلف  )  ه565( موردي است كه ابن فندق       ،هاي مشهور   از مصاحبه 

اد سالگي در حمام با يك طالبي مصاحبه        كند كه بر اساس آن در هفت        كتاب خويش ذكر مي   
 سـكته  مشاوندانش، در بيرون حما   يكند و شخص مذكور پس از بيان نسب خويش و خو            مي
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، ساكن مرو با يك طـالبي سـاكن       ) ه614زنده در   (چنين المروزي      هم ٨٤.ميرد  كند و مي    مي
  ٨٥.كند بلغار، ديدار و مصاحبه مي

  
  جرايد نقبا. 2

هاي مهم و سودآور براي كسب معلومات درباره انساب            از راه  بررسي در جرايد نقبا يكي    
اين جرايد در واقع دفاتر ثبت احوال سادات و طالبيـان بـود و احـوال سـادات معاصـر                    . بود

بنـابراين  . گرديد تا نقباي مناطق از آن استفاده نماينـد          هميشه در اين دفاتر به روز ثبت مي       
آمد و آنان بر اساس ثبت يا عدم ثبـت نـام              اب مي نگاران به حس    جرايد از منابع مهم انساب    

نقل شـده   . كردند  شخص در جرايد مناطق نسبت به درستي و نادرستي نسبش قضاوت مي           
     باست كه از شيخ الشرف العدرباره فرزندان شخصي سؤال كردند، او بـا ايـن          )  ه437(لي  يد

ي نموده بود، اما خـود      دانست استادش ابوالمنذر وجود فرزندي را براي آن شخص نف           كه مي 
مـن در صـحت     : از جريده كهن كوفه و بصره، چهار فرزند براي او استخراج كـرد و گفـت               

  ٨٦.اولاد او شكي ندارم
بنابراين علاوه بر اين كه جرايد در كار نهاد نقابت مهم بوده و كاركرد داشـته اسـت در                   

حتـي  . دادنـد    نشان مـي   نگاران به آن توجه     شده است و انساب     نگاري نيز استفاده مي     انساب
اند جرايد مهمـي منـسوب بـه     نگاران كه خود نقيب و يا همكار نقيب بوده       از انساب  بسياري

كه جريده نيشابور از او است و سـيد احمـد           )  ه449(خود دارند، مانند ابوعبداالله ابن طباطبا       
زنـده  (روزي   الم ٨٧. از آن نقل كرده است     تذكرة النسب در  )  ه681بعد از   (بن مهنا العبيدلي    

چـون سـيرجان،     از نقباي شهرهاي بسياري در بلاد اسـلامي هـم          الفخري مؤلف) ه614در  

ري، دمشق، اصـفهان، مـصر، كوفـه، بـصره، اهـواز، غزنـه، طخارسـتان، بغـداد، موصـل،                    
طبرستان، واسط، سبزوار، نيل و هرات نام برده كه با بسياري از آنهـا ملاقـات داشـته و از                    

 به طور حتم اين نقبا از اطلاعات موجود در جرايدشـان            ٨٨.رده است آنان كسب اطلاعات ك   
  .اند براي ارائه اطلاعات استفاده كرده و يا حتي آنها را در اختيار وي قرار داده
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  هاي طلب علم مسافرت. 3
طالـب بـود و       هاي كـسب اطلاعـات دربـاره انـساب آل ابـي             مسافرت يكي ديگر از راه    

از بغـداد   )  ه437(لي  يـد بشـيخ الـشرف الع    . اند  بسيار سود برده  نگاران برجسته از آن،       انساب
همراه شاگردش ابوالغنائم عبداالله بن الحسن بن محمد بن الحـسن الحـسيني بـه دمـشق،         

در عمر خود بـه     )  ه466زنده در   ( شريف ابوالحسن العمري     ٨٩.طبريه و مصر مسافرت كرد    
توان به مـصر، رملـه، جزيـره، موصـل،      شهرها و بلاد بسياري مسافرت نمود كه از آنان مي  

نيز بـه آنجـا      ه 413بلدي از بلاد دجيل در ده فرسخي بغداد كه شيخ مفيدم            (كوفه، عكبرا   
، شام و حلب اشاره     )يكي از بلاد ديار بكر    (قين  يافارِ، بصره، عمان، نصيبين، م    )منتسب است 

آنـان دربـاره انـساب     كه در اين مناطق با عده بسياري دوستي و مراودت داشت و با    ٩٠كرد
  ٩١.كرد آل ابي طالب تبادل اطلاعات مي

كـه در   (نيز، براي كسب انساب به بلاد بسياري مانند شـيراز           )  ه614زنده در   (المروزي  
، هرات، تستر، يزد    )ديدار داشته است  ق   598 نقيب شيراز در سال      ،آن جا با سيد قوام الدين     

و ديدار بـا    (، رامهرمز   )زد ديدار داشته است   الدين مجتبي نقيب ي     كه در آنجا با شريف قطب     (
وي زماني كه بيست سـاله بـود در         . ، قائن، خوارزم، همدان مسافرت كرده است      )نقيب آنجا 

  ٩٢.به بغداد سفر نمود ه 592سال 
در موصل به دنيا آمد و در آن رشد و نمو يافت، سپس از        ) ه709(چنين ابن طقطقي      هم

چنين به علت دارا بودن نقابت شهرهاي نجف، كربلا و            مه. آن جا به حله و بغداد كوچ كرد       
چنـين بـه ايـران و شـهرهايي چـون       وي هم. حله، بين اين شهرها رفت و آمد داشته است        

  ٩٣.مراغه، شيراز، فراهان و برزآباد مسافرت كرده است
نگاران بـا اسـتفاده از مـصاحبه بـا سـادات و شـرفا،                 هاي علمي، انساب    در اين مسافرت  

كردنـد اطلاعـات      ها و نقباي محلي و مراجعه به جرايـد سـعي مـي              نساب از نسابه  دريافت ا 
بنـابراين  . تري منتـشر كننـد      آوري كرده و در سطح وسيع       موجود در مناطق مختلف را جمع     

هاي علمي به وجود آمد كه در آن          يك شبكه علمي با گستردگي فراوان به وسيله مسافرت        
شد و به تـدريج در معـرض حـذف،            نساب مقايسه مي  اطلاعات انساب محلي با منابع علم ا      
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به اين ترتيب با كنار هم قرار دادن اطلاعات نـسبي سـادات             . گرفت  اضافه و تغيير قرار مي    
هـاي مهمـي      در مناطق مختلف، امكان مقايسه و رفع موارد متناقض فـراهم شـد و كتـاب               

دوره كامل انساب آل    همانند آن چه كه در اين تحقيق معرفي گرديد، به وجود آمد كه يك               
  .ابي طالب متقن و مطمئن است

  
  مكاتبه. 4

نگاران و يا بين آنان و منابعشان مانند سادات، شـرفاي             تبادل اطلاعات بين خود انساب    
زنـده در   (الـشريف العمـري     . شد  علوي و نقبا به وسيله ملاقات مستقيم و مكاتبه انجام مي          

)  ه449(ي خود با ابوعبـداالله ابـن طباطبـا          نگار   در كتابش به نامه    المجديصاحب  )  ه466

گويد كه از موصل به ابن طباطبا، نسابه بغداد نامه نوشـته و سـؤالاتي                 كند و مي    تصريح مي 
چنـين شـيخ الـشرف     هـم ٩٤.پرسيده است و جواب او را پس از مدتي دريافت داشـته اسـت             

العب٩٥.كرد ر ميبا يك نقيب نسابه هرات مكاتبه داشت و تبادل نظ)  ه437(لي يد  
كـرد تـا    ديگر متـصل مـي   نگاران را به يك    اين مكاتبات به خوبي شبكه ارتباطي انساب      

اي كه در     بتوانند از اطلاعات همكارانشان سود جويند و اطلاعاتشان را به روز كنند اما نكته             
اين جا بايد توجه كرد اين است كه اطلاعات دقيقي از حجم اين مكاتبات در دست نيـست                 

  .وان ميزان اطلاعات رد و بدل شده به اين روش را به درستي تخمين  زدت و نمي
  

  نتيجه
نگـاري    گيري و رشد نسب     با توجه به سؤال اصلي اين تحقيق كه درباره چگونگي شكل          

نگاري   توان ثابت شده دانست و گفت كه نسب         هاي مربوط به آن را مي       طالبيان بود، فرضيه  
هاي سياسـي، مـذهبي،       ر عوامل مختلف مانند گرايش    طالبيان در طي اين قرون تحت تأثي      

قومي و نسبي شكل گرفت و بيشتر آثار در اين زمينه، به دست شيعيان و سادات با كمـك                   
هاي بيان شده درباره تأثير گرايش ديني در ايـن مـسئله آن               از نمونه . نهاد نقابت نوشته شد   

كردنـد و از نظـر        منتـسب مـي   هاي جاهلي خود را با افتخار به قبايل خـويش             بود كه عرب  
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ايشان، نسب پاك عربي شريف بود اما با حاكم شدن اسلام، انتساب و نزديكي بـه رسـول                  

 در  6 به عنوان يك افتخـار تلقـي شـد و بـه مـرور زمـان، نزديكـان پيـامبر                    6خدا
نگـاران    بيشتر مؤلفان اين گروه از انـساب      . هاي انساب به آل ابي طالب محدود شدند         كتاب

گيـري    هـاي مـذهبي و قـومي در شـكل           گر نقش گرايش     سادات بودند كه نشان    شيعه و از  
  .نگاري طالبيان است انساب
نگـاري آل ابـي طالـب و نهـاد            چنين همكاري و همراهي بسيار نزديكي بين انساب         هم

نهاد نقابت كه وظيفه اصلي آن، نظارت بر امـور سـادات اسـت بـه               . شود  نقابت مشاهده مي  
هاي    قرن سوم به وجود آمد و تا اواسط قرن چهارم در سرزمين            مه دومِ احتمال فراوان در ني   

گيري و رشد علـم انـساب آل          زماني شكل   بر اين اساس هم   . اسلامي گسترش زيادي يافت   
نهاد نقابت سادات اتفاقي نبوده است و با گـسترش شـبكه وسـيع نظـارت بـر                   ابي طالب و  

 شناسايي، ثبت و ضبط نسب طالبيان       سادات در مناطق مختلف، صاحبان اين مناصب را به        
نگاري خـاص طالبيـان    كند و به رشد انساب و بررسي صحت و سقم انساب آنان مجبور مي       

  .نمايد كمك فراواني مي
عد سياسي نيز بسيار حائز اهميت است، علويان        گيري و رشد هم زمان اين دو از ب          شكل

 هميـشه تحـت مراقبـت       دانـستند،   به اين علت كه خلافت و حكومت را حق خـويش مـي            
دهنده كنترل    هاي وقت قرار داشتند و به ميزان زيادي كنترل انساب علويان، نشان             حكومت

هـاي    نقبا كه داراي شبكه وسـيعي در سـرزمين        . اي براي كنترل آنان بوده است       و يا وسيله  
زمـان    سان و در مناطق مختلف به صورت هـم          اسلامي بودند، كنترل انساب را به طور يك       

توانستند كنترل و نظـارت خـويش را          ها از اين طريق مي       حكومت ،در نتيجه . كردند  ا مي اجر
از سويي ديگر آنها توانستند سادات را كه در         . بر مدعيان خلافت بيش از پيش اعمال دارند       

نظام اجتماعي آن زمان از جايگاه رفيعي برخوردار بودند تا حدي راضي نمايند و نسبت بـه                 
  .اي اعمال كنند تا ايشان كمتر به فكر قيام و شورش باشند آنان احترام ويژه

تـوان حـدود تقريبـي را         هاي معروف مـي     درباره محدوده جغرافيايي شبكه علمي نسابه     



 
 
 
  
 

  
  
  

  نگاري طالبياندرآمدي بر نسب
 

 
 
 
 

110

مشخص نمود، مركز تبادل اطلاعات عراق و شهر بغداد بود، حد غربي اين شبكه علمي در                
قي ناحيه سين گيانـگ چـين،   كرانه اطلس، مرز جنوب شرقي در ناحيه سند و در شمال شر          

اين محدوده ارتباطات ميان علماي نسب و يـا         . شمال ماوراء النهر و قفقاز و شرق اروپا بود        
گير بوده    نقبا بوده است و نقبا در اماكني وجود داشتند كه حضور سادات در آن مناطق چشم               

انـست و در واقـع      توان در مناطقي فراتر از اين گستره د           بنابراين حضور سادات را مي    . است
سادات در تمام مناطقي كه اسلام گسترش يافته بود به ميزان متفاوتي حـضور داشـتند، در               

  .مناطقي بيشتر و در مناطقي ديگر كمتر
در . نگاري طالبيان نيز به مرور زمـان تغييراتـي رخ داده اسـت              هاي منابع نسب    در گونه 

هـاي    ول قرن چهـارم هجـري، كتـاب       در نيمه ا  )  ه341زنده در   (زمان تأليف كتاب ابونصر     
هاي  انساب آل ابي طالب به آن ميزان نبود كه او بتواند فقط و يا در حدود بيشتري از كتاب             

بنابراين ابونصر مجبـور بـه اسـتفاده از         . طالب استفاده كند    نوشته شده درباره انساب آل ابي     
هاي  ها در كتاب    قول هاي تواريخ و انساب عمومي شد اما در قرون بعدي، سلسله نقل             كتاب

صـاحب  )  ه614زنـده در    ( ماننـد المـروزي      ينسب آل ابي طالب به حدي رسيد كه افـراد         
. نياز دانـستند     تنها به آنها اكتفا كردند و خود را از منابعي، هم چون منابع ابونصر بي               الفخري

اواخـر  نگاري مستقل درباره انساب آل ابي طالب كه در            دهد كه انساب    اين مسئله نشان مي   
قرن سوم شروع شده بود در دو قـرن چهـارم و پـنجم بـه اوج خـويش رسـيد و توانـست                        

نيـاز    انـساب عمـومي بـي    وهاي تواريخ عمـومي  هاي پس از خود را از ارجاع به كتاب     نسل
  .نمايند

  
  پيشنهادها

هايي براي تحقيـق و پـژوهش بـه           در راستاي اين تحقيق و در حين انجام آن، موضوع         
  :شود به برخي از آنها اشاره ميذهن رسيد كه 

نگـاري عمـومي و اختـصاصي     شناسـي شمارشـي، توصـيفي و تحليلـي نـسب        كتاب. 1
  طالبيان؛
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چنـين اعتبـار      هاي نسب طالبيان و اعتبار سنجي آنهـا و هـم            مطالعه و بررسي كتاب   . 2
  نگاري به طور عام؛ سنجي نسب

   تاريخ عمومي و غيره؛هاي رجال، نگاري و نسب طالبيان در كتاب جايگاه نسب. 3

  ؛:نگاري طالبيان با فضايل نگاري اهل بيت  رابطه نسب. 4
  .نگاري و توجه به آن در دوران معاصر بررسي دلايل ركود نسب. 5
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  هانوشتپي

                                           
 تحقيـق ابـن     ابناء الامام في مصر و الـشام،       ابوالعمر يحيي بن محمد ملقب به ابن طاطبا،          .1

مد الـسفاريني و محمـد بـن نـصار ابـراهيم المقدسـي، چـاپ اول،                 صدقه الحلبي، ابوالعون مح   
  .72 ق، ص 1425، بة التوة و مكتبةمكتبة حل المعرف :رياض
 طرفة الاصحاب في معرفة الانـساب،      السلطان الملك الاشرف عمر بن يوسف ابن رسول،          .2

 .9، ص 1412دارصادر، : سترستين، بيروت. و. تحقيق ك
فخرالدين رازي، ابوعبداالله محمد بن عمر بـن حـسين شـافعي            ن كتاب كه منسوب به      ي ا .3

هاي فهرست و تراجمي كه به شمردن نزديك به صد كتـاب فخـر رازي                 مذهب است، در كتاب   
در » سلطان احمد ثالـث   «خانه    اند، ذكري از آن به ميان نيامده است و اولين بار در كتاب              پرداخته

فخرالـدين رازي،   (عشي نجفي يافت شده اسـت        توسط آيت االله مر    2677استامبول ذيل شماره    
كتابخانه آيـت االله مرعـشي   :  تحقيق سيد مهدي رجايي، قمالشجرة المباركة في انساب الطالبيـه،  

اين نسخه موجود كه به دست شخصي به نام وحيد بـن        . 13 ص   مقدمه محقق، ،   ه1419نجفي،  
 597خـر رازي در سـال        هجري استنتاخ شـده اسـت، آن را نوشـته ف           825الدين در سال      شمس

كند كه در نسخه اصلي به خط خود فخررازي مطلبي اسـت كـه ايـن                  داند و نقل مي     هجري مي 
خوانـده و بـه او اجـازه    » شـاه  الدين علي بن بن شـرف  سيد شمس «كتاب را نزد شخصي به نام       

خته اين كتاب كه به روش مبسوط نگاشته شده، معقبان از ابوطالب پردا. روايت آن را داده است
 شروع كرده و از فرزندان ايشان       مؤلف در بين فرزندان ابوطالب از فرزندان امام علي        . است

 پرداخته و پـس      تا امام حسن عسگري     و سپس امام حسين    به ترتيب به امام حسن    
زادگان كه از اعقاب فراواني برخوردار هستند مانند زيد بن علي بـن               از آن به ذكر بعضي از امام      

، ابوالفـضل   )180همـو، ص  (پس از آن بـه فرزنـدان محمـد حنفيـه       . خته است  پردا حسين
 پرداخته و   ،كه غير فاطمي هستند   ) 189همو، ص   (و عمرالاطرف   ) 184همو، ص    (العباس
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و عقيـل بـن   ) 202همو، ص( به اولاد جعفر طيار بن ابي طالب پس از اتمام اولاد امام علي     

شايان ذكر اسـت كـه فخـر        . ب را به پايان برده است     پرداخته و كتا  ) 213همو، ص   (ابي طالب   
 هجري در شهرهرات در گذشته 606 به دنيا آمده و در سال 545 ـ  543هاي  رازي در بين سال

 ).5همو، مقدمه، ص . (و مدفون گشته است

عمدة الطالـب فـي انـساب آل ابـي          ،  )ابن عنبه ( سيدجمال الدين احمد بن علي الحسيني        .4
 .368،ص  ه1380مطبعه الحيدريه، : حسن آل الطالقاني، چاپ دوم، نجف تصحيح محمدطالب،
؛ ابوعلي فضل 445، ص 2، ج 1367دارالكتاب، : جا  بيتفسير قمي، علي بن ابراهيم قمي، .5

؛ محمـد   856، ص   3، ج   1377دانـشگاه تهـران،     :  تهران تفسير جوامع الجامع،  بن حسن طوسي،    
 المدرسين في الحوزه العلميـه،      عةمنشورات جما :  قم رآن،الميزان في تفسير الق   حسين طباطبايي،   

 .371، ص 20تا، ج  بي
 ن،يالمجدي في انـساب الطـالبي      سيدشريف نجم الدين ابوالحسن علي بن محمد العمري،          .6

 .88،ص ه1409كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي، : تحقيق احمد مهدوي دامغاني، چاپ اول، قم
 .23آيه ) 42(شوري »  الا الموده في القربيقل لا اسالكم عليه اجراً «.7
 تحقيق احمد   التبيان تفسير القرآن،  ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسي،      : ك.  براي نمونه ر   .8

؛ ابوجعفر 159 ـ  158، ص 9، ج   ه1409 الاعلام الاسلامي، مكتبة: جا حبيب قصير العاملي، بي
، ص 25، ج  ه1412دارالمعرفـه،  :  بيـروت جامع البيان في تفسير القرآن،محمد بن جرير طبري،   

دارالكتـاب  :  بيروتالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،؛ محمود بن عمر زمخشري، 17 ـ  15
 .468 ـ 466، ص 3، ج   ه1407العربي، 
:  مـشهد  روض الجنان و روح الجنان فـي تفـسير القـرآن،           حسين بن علي ابوالفتوح رازي،       .9

 .30 ص، 9، ج  ه 1408هاي اسلامي،  بنياد پژوهش
ادبـوا اولادكـم علـي ثـلاث        «: كند كه فرمود     نقل مي  6سيوطي از پيامبر  :  از آن جمله   .10
الجـامع  جلال الدين عبدالرحمن السيوطي،     . »حب نبيكم و حب اهل بيته و قرائه القرآن        : خصال
 از ابـي  ؛ در روايتي51، ص 1، ج   ه1401 و النشر  و التوزيع،  عةدارالفكر للطبا :  بيروت الصغير،
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اني شافع بوم القيامه لاربعه اصناف ولو جـاؤوا         : قال رسول االله  «:  نقل شده كه فرمود    عبداالله  

رجل نصر ذريتي و رجل بذل ماله لذريتي عندالمضيق و رجل احـب ذريتـي   : بذنوب اهل الدنيا  
ابـوجعفر محمـد بـن     . »باللسان و بالقلب و رجل يسعي في حوائج ذريتي اذا طـردوا أو شـردوا              

دارالكتـب  : اكبـر غفـاري، چـاپ سـوم، تهـران       تحقيـق علـي  الكافي،يعقوب بن اسحاق كليني،    
اكرمـوا  «:  نقل شـده كـه فرمـود       6؛ در روايتي ديگر از پيامبر     60، ص   4، ج   1367الاسلاميه،  

 تحقيق سيد محمـد     جامع السعادات، محمد مهدي نراقي،    . »الحون لي لطاولادي الصالحون الله و ا    
هـم چنـين    . 168، ص   2تـا، ج       و النـشر، بـي     عـة دارالنعمان للطبـا  : م، نجف كلانتر، چاپ چهار  

كل «و يا   »  و أنا عصبتهم   فاطمةكل بني انثي فان عصبتهم لابيهم ما خلا ولد          «:  فرمود 6پيامبر
ابوعبداالله محمد بن علي ابـن      »  و أنا وليهم و عصبتهم     فاطمةبني آدم ينتمون الي عطبتهم الا ولد        

،   ه1412نـا،     بي:  تحقيق يوسف البقاعي، چاپ سوم، بيروت       ابي طالب،  مناقب آل شهر آشوب،   
كل نـسب وصـهر منقطـع       «:  فرمود 6؛ پيامبر 278، ص   2 ج   پيشين،؛ سيوطي،   133، ص   2ج  

و النـشر و التوزيـع،      دارالثقافة للطباعـة    :  قم الامالي،شيخ طوسي،   . »الا نسبي و سببي   القيامة  يوم  
 تحقيق محمد بـاقر بهبـودي، چـاپ دوم،          بحارالانوار،ي،  ؛ محمد باقر مجلس   340، ص     ه1414
اين روايت را با اندكي تغييـر  . 238 ـ  237 ص ،7، ج   ه1403داراحياء التراث العربي، : بيروت

تـا،   دارصادر، بـي :  بيروتتاريخ يعقوبي،؛ يعقوبي، 280 ص پيشين،سيوطي، . اند نيز روايت كرده  
 .149، ص 2ج 

 تحقيـق محمـد فـردوس العظـم،         جمهرة النـسب،  ن سائب كلبي،    ابومنذر هشام ب  : ك.  ر .11
 كتـاب نـسب قـريش،   ؛ مصعب بن عبـداالله زبيـري،   31 ـ  30تا، ص   بي العربية،ةداراليقظ: دمشق

جمهـرة انـساب   ؛ ابن حـزم،  89 ـ  39 م، ص 1921دارالمعارف، : ةتحقيق لووي پروونسال، قاهر
 .69 ـ 37تا، ص   دارالمعارف، بي:صر م،تحقيق عبدالسلام محمد هارون، چاپ سومالعرب، 
 تحقيق سيد مهدي رجايي،     الفخري في انساب الطالبيين،    اسماعيل المروزي الازوارقاني،     .12

 .58، ص 1409انتشارات كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي، : چاپ اول، قم
 .204 ، 203 ص پيشين، العمري، .13
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 طالب در قرون چهارم و پنجم هجـري،       گيري علم انساب آل ابي        شكلموريموتو،   ئوزو كا .14

 .265سال بيست و نهم، شماره سوم و چهارم،ص : مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد
لباب الانساب و الالقاب و الاعقـاب،       : ذيل كشف الارتياب، الدين مرعشي نجفي،       شهاب .15

،   ه1410رعـشي،  كتابخانـه آيـت االله م     :  تحقيق سيد مهدي رجـائي، چـاپ اول، قـم          ابن فندق، 
 .38شماره 
 310 متولد سال    بن علي بن الحسين بن علي     .. . وي حسين بن جعفر بن حسين بن       .16

وي بـه دمـشق     . هجري و معروف به ابن خداع مصري است كه كتابي در نـسب نوشـته اسـت                
سرانجام نيز در مصر كه محل      . مسافرت كرده و در آن جا با بعضي از اشراف ديدار داشته است            

:  تحقيق علي شيري، بيروت    تاريخ مدينه دمشق،  ابن عساكر،   . ت وي بوده در گذشته است     سكون
 .35، ص 14، ج   ه1415 و النشر و التوزيع، للطباعةدارالفكر 
 مكتبـة : نجـف  مقدمه سيد محمد صادق بحرالعلـوم،   العلويـه، ةسرالسلسل ابونصر بخاري،   .17

 .89، ص  ه1381الحيدريه، 
 .14، 35، 8ص پيشين، ي،  المروزي الازوارقان.18
 .14ص همان،  .19
 .25،ص 1378پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي،: قمديوان نقابت،  محمدهادي خالقي، .20
دفتـر  : قممصطفي البابي، : ةقاهر،  ةالاحكام السلطاني  ابوالحسن علي بن محمد الماوردي،       .21

 .96، ص   ه1406تبليغات اسلامي، 
انتـشارات  : ترجمه علي ذكـاوتي، تهـران     قرن چهارم هجري،    تمدن اسلامي در     آدام متز،    .22

 .177، ص 1358اميركبير، 
 پراكنـدگي جغرافيـايي نقابـه الطـالبيين،         ةاي مقـدماتي دربـار      مطالعه كازوئو موريموتو،    .23

پيـاپي  (ترجمه محمد حسين حيدريان، آينه ميراث، دوره جديد، سال پنجم، شـماره اول و دوم                
 .102 ش، ص 1386تان ، بهار و تابس)38 ـ 37

مؤسـسة  : اشـراف كـاظم مظفـر، چـاپ دوم، قـم          مقاتـل الطـالبيين،      ابوالفرج اصفهاني،    .24
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 .273 ص پيشين،، )ابن عنبه(؛ 421 ـ 410، ص   ه1385 و النشر، للطباعةدارالكتاب 

لبـاب الانـساب و الالقـاب و         ابن فندق ابوالحسن علي بن ابي القاسم بن زيـد بيهقـي،              .25
، ص    ه1410كتابخانه آيـت االله مرعـشي،       : حقيق سيد مهدي رجائي، چاپ اول، قم      ، ت الاعقاب

 . به بعد717
هـاي    هاي نقباي اوليه با اسـتفاده از كتـاب           موريموتو كه تلاش خوبي براي يافتن پايگاه       .26

: ك. هايي را بيان كرده است، ر       يابي نقابت آنان كرده است، نمونه       انساب در بلاد اسلامي و زمان     
 . به بعد116 ص پيشين،وئو موريموتو، كاز

 .113 ـ 112 ص پيشين،العمري، . 27
 .112 ص پيشين، المروزي، .28
تا،    المثني و دار احياء التراث العربي، بي       مكتبة:  بيروت معجم المؤلفين،  عمر رضا كحاله،     .29

 .51، ص 11ج 
 .295 ص پيشين، ابوالفرج اصفهاني، .30
محمـد  : ك.  و سـادات، ر ها نسبت به اهل بيـت  حترام براي مطالعه تعدادي از اين ا      .31

 .128 ـ 125هادي خالقي، پيشين، ص 
 ،ةالاحكـام الـسلطاني  ؛ فراء ابويعلي محمـد بـن حـسين،    97 ـ  96 ص پيشين، ماوردي، .32

؛ 91 ـ  90، ص   ه1406دفتر تبليغات اسلامي، :  قمو ه 1386: ةتصحيح محمد حامد فقي، قاهر
و مجـازات آنهـا و      ) ادعيـاء (هم چون شناخت مدعيان دروغين نـسب        ابن فندق موارد ديگري     

 پيـشين، شمرد، ابن فندق،      گرفتن نايب و كارگزار در امور مختلف را نيز از وظايف نقيب بر مي             
 .723 ـ 722، ص 2ج 

شود كه از تصرف در اموال خويش منـع شـده باشـند و بـه       محجور به كساني گفته مي    .33
موجبـات حجـر    . شـود   اختيار اموال ايشان به حاكم شرع واگـذار مـي         دليل نداشتن ولي و قيم،      

عدم بلوغ، ديوانگي، مفلس بودن به دليـل بـدهي زيـاد از سـوي حـاكم شـرع از                    : اند از   عبارت
كـسي كـه مـال خـود را در كارهـاي بيهـوده              (، سفيه بودن    )تصرف در اموالش نهي شده است     
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 1405مؤسسه سيد الشهداء،    :  قم ع للشرايع، الجاميحيي بن سعيد الحلي،     : ك.؛ ر )كند  مصرف مي 

 .359، ص  ه
؛ ابوالعباس احمد بـن علـي قلقـشندي،         92 ص   پيشين،؛ فراء،   97 ص   پيشين، ماوردي،   .34

، 254 ـ  253، ص 10 م، ج 1919ــ  1913 للكتب، المؤسسة المصرية العامة: قاهرة صبح الاعشي،
 .51 ـ 50، ص 11ج 

 .91 ـ 90 ص همان، ؛ فراء،97 ـ 96 ص همان، ماوردي، .35
محمد هادي خالقي،  : ك.  براي مطالعه بيشتر درباره محدوده جغرافيايي و مكاني نقباء ر          .36
 .53 ـ 50 ص پيشين،
 .62م، ص 1938نا،  بي:  تحقيق احمد بهمنيار، تهرانتاريخ بيهق، ابن فندق، .37
 ب و الاعقـاب،   لباب الانـساب و الالقـا     ؛ ابن فندق،    214،  41 ص   پيشين،العمري،  : ك.  ر .38
 .657، 656، 583 ص پيشين،
 .197 ص پيشين، فخرالدين رازي، .39
 .683 ص پيشين، ابن فندق، .40
 .57، 56، 41 ص پيشين، العمري، .41
 .727 ـ 723، 472 ـ 439 ص پيشين، ابن فندق، .42
 .338 ص همان، .43
 .723 ص همان، .44
 .همان .45
 ـلدين جـويني،    ؛ منتجب ا  223، ص   2 ج   پيشين، ابن شهر آشوب،     .46  تحقيـق    الكتبـه،  ةعتب

 .727 ـ 640، 723، 504 ص پيشين،؛ ابن فندق، 64 ش، ص 1329نا،  بي: عباس اقبال، تهران
الجامع المختصر في عنـوان التـواريخ و        ؛ابن الساعي،   251، ص   10 ج   پيشين، قلقشندي،   .47

 .198 م، ص 1934/ ه 1353نا،  بي:  بغدادعيون السير،



 
 
 
  
 

  
  
  

  نگاري طالبياندرآمدي بر نسب
 

 
 
 
 

118

                                                                                                   
 .721 ـ 720 ص ،پيشين ابن فندق، .48
 .35 ص پيشين، العمري، .49
 .146، 140، 105 ص پيشين، المروزي الزوارقاني، .50
تهـذيب الانـساب و نهايـة     شيخ الشرف ابي الحسن محمـد بـن ابـي جعفـر العبيـدلي،                .51
، تحقيـق   ) ه449( استدراك و تعليق الشريف ابوعبداالله الحسين بن القاسم ابن طباطبـا             الاعقاب،

  پيـشين،  ،؛ ابن فنـدق   62 ق ص    1413كتابخانه مرعشي نجفي،    : م محمودي، قم  شيخ محمد كاظ  
 .671 و 547، ص 2ج 

 .301 ص پيشين،؛ شيخ الشرف العبيدلي، 197 ص پيشين، العمري، .52
 .615 ص پيشين، ابن فندق، .53
 .615، 579 ص همان، .54
 .39 ص پيشين،؛ رازي، 629، 627 ص همان، .55
 .199 ص همان،رازي، ؛ 625 ص همان، ابن فندق، .56
 .90 ص پيشين، المروزي الزوارقاني، .57
 .554 ،551 ص پيشين، ابن فندق، .58
 .پيشين المروزي الزوارقاني، .59
 .167 ص  همان،المروزي الزوارقاني،؛ 551 ص پيشين، ابن فندق، .60
خرسـان،   تحقيق سيد محمد مهـدي       منتقلة الطالبيه، ابواسماعيل ابراهيم بن ناصر ابن طباطبا،        .61

 .65 ص پيشين،؛ رازي، 227، ص  ه 1388منشورات المطبعه الحيدريه، : نجف الاشرف
 .56 ص پيشين، رازي، .62
 .194، 20، 19 ص همان، .63
 .56 ص همان، .64
 .194، 20، 19 ص همان، .65
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 .62 ص پيشين، شيخ الشرف العبيدلي، .66
 تحقيـق علـي     انساب العرب، نهاية الارب في معرفة      ابوالعباس احمد بن علي قلقشندي،       .67

 .108، ص  ه1378مطبعه النجاح، : خاقاني، بغداد
:  بيـروت   اللبـاب فـي تهـذيب الانـساب،        ؛ عزالدين ابـن الاثيـر الجـزري،       77 ص   همان، .68

 .244، ص 2تا، ج دارصادر، بي
 .203 ص پيشين، العمري، .69
 .89 ص پيشين، ابونصر بخاري، .70
 به كوشش محمد العلاوي،     المقفي الكبير، لي مقريزي،   الدين ابي العباس احمد بن ع        تقي .71
 .125، ص   ه1411دارالمغرب الاسلامي، : بيروت
 .203 ص پيشين، العمري، .72
 .4 ص همان، .73
 .112 ص پيشين، المروزي الازوارقاني، .74
 الاصـيلي فـي انـساب الطـالبيين،        ابن طقطقي صفي الدين محمد بن تاج الـدين علـي،             .75

، 103، 94، 79، ص     ه1418انتشارات كتابخانه مرعشي نجفـي،      :  رجائي، قم  تحقيق سيد مهدي  
189 ،127 ،208 ،226 ،247 ،256 ،268 ،271 ،287. 

 .35، 14 ،8 ص پيشين، المروزي الازوارقاني، .76
 .262، ص 2 ج پيشين، ياقوت حموي، .77
، 78، 77  صپيـشين، ؛ ابواسـماعيل ابـن طباطبـا،     31،  25،  22،  15 ص   پيشين، العمري،   .78

107 ،269 ،296 ،295. 
 .89 ص پيشين، ابونصر بخاري، .79
 .همان .80
 .14، 35، 8 ص پيشين، المروزي الازوارقاني، .81
 .721 ص پيشين، ابن فندق، .82
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 .30 ـ 29 ص پيشين، العمري، .83
 .704 ص پيشين، ابن فندق، .84
 پيشين،نصر بخاري، ابو: ك. هاي ديگر ر ؛ براي نمونه135 ـ  134 ص پيشين، المروزي، .85

 .675، 670، 668، 656 ص همان،؛ ابن فندق، 28ص 
 .169 ـ 168 ص پيشين، العمري، .86
 .13 ص پيشين، شيخ الشرف العبيدلي، .87
، 174، 150، 74، 72، 71، 67، 66، 63، 49، 35، 30، 25، 17، 16 ص پيشين، المروزي، .88

178 ،179. 
 .125 ص پيشين،زي، ؛ مقري210، ص 55 ج پيشين، ابن عساكر، .89
 .35 مقدمه ص پيشين، العمري، .90
ــان،: ك.  ر.91 ، 135، 115، 99، 98، 90، 87، 86، 85، 77، 74، 71، 62، 33، 32 ص همـــ

151  ،163  ،166  ،169  ،172  ،177  ،178  ،179  ،180  ،182  ،191  ،193  ،200  ،215  ،219  ،228 ،
229 ،230 ،273. 

 .179، 178، 146 ،140، 105، 30، 31 ص پيشين، المروزي، .92
 عبدالرزاق بن   ؛51، ص   11 ج   پيشين،؛ كحاله،   14 ص   پيشين، ابن طقطقي،    همان،: ك.  ر .93

:  تحقيق محمد كاظم محمودي، تهران     مجمع الآداب في معجم الالقاب،    طي،  واحمد شيباني ابن الفُ   
 .225، ص 1، ج 1374وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 

 .4 ص پيشين، العمري، .94
 .276 ص ،همان .95


